
1/ييزا مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 مقدمه

زايـي، شهيد مـسلم لـكة نوشته منتشر نشد، نخستين مجموعه حاضرةبهان

 1384 اسـفند25،شـنبه پنجفاجعه تروريستي تاسوكي روز از شهداي شامگاه 

در. است و چرايـي نگاشـتن يادداشـت تحقيقـي شـهيد اگرچـه مـا از هـدف

و ولايـت  خصوص زنـدگي سياسـي هـشتمين اختـر تابنـاك آسـمان امامـت

تحقيقـي بـودن اثـر السلام مطلع نيستيم؛ اما الرضا عليه رت علي بن موسي حض

و نـشر اثـري بـراي اين گمان را تقويت مي  نمود كه شايد او در صدد چـاپ

در شيفتگان اهل بيت عليهم  و خاصه امام هـشتم اسـت تـا بـا كنكـاش السلام

و خـدمت بـه مـردم بـدان تمـسك حيات سياسي ايـشان، در حكومـت  داري

و جوين .راه صواب را برگزينندد

، همـراه بـا بخـشي از ويـرايش پـس از نوشـته شـهيد اين بهانه سـبب شـد

از ها، سخنراني خاطرات وي به انضمام برخي از بيانيه و اشـعاري كـه پـس ها
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ترديد به ثمـربي.شهادت آنها ايراد گرديده است، به زيور طبع آراسته گردد

ــلاش  ــه محــصول ت ــن مجموع ــيدن اي جرس ــاي و ه ــتان ــادي از دوس ــع زي م

رو.و شهادت اسـتاارادتمندان به شهد  از بـر خـود فـرض مـي از ايـن دانـم

و شـاعر توانمنـد سيـستان، جنـاب آقـاي عبـاس تلاش هاي ارزنـده نويـسنده

و مقدمـه، باقري، به سبب ويرايش  و افـزودن بخـش اشـعار  مجموعه حاضـر

لكانآقاي سپدر بزرگوار شهيدو زايي مهدي .پاسگزاري نمايمصميمانه

و نام شـهدا، استاميد  اين مجموعه توانسته باشد در زنده نگه داشتن ياد

ــه ويــژه شــهداي حــوادث تروريــستي  فاجعــه تروريــستي تاســوكي خاصــهب

مباحـث متنـوعي دربـاره فاجعـه گرچـه در ايـن نوشـتار. داشـته باشـدميسه

ود هـر بـا ايـن وج ـاسـت، نگاشـته شـده تاسوكي 1384 اسفند25تروريستي 

و داوري در خصوص عـاملان ايـن جنايـت را بـه خواننـدگان  گونه قضاوت

مي. سپاريمميميگرا خواهيم روح اين شهيد عزيز سـعيد را از خداوند متعال

در پايـان يـادآوري از خواننـدگان.و اوليـاي الهـي محـشور فرمايـد با انبيـاء 

ميميگرا ر انتظار و انتقادهاي خويش مـا تـداوم طريـقا در رود با رهنمودها

.شهدا ياري فرمايند

 زابلـ زاييشريف لك

 1386 مردادم پنج
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 پيش درآمد

 ...و اما بعد

: نامه به عرشيان ملكوت جانان استشهيد نامه نوشتن، نوشتنِ

 پرست آمدندمي مي،ه ننوشيد بي باده مست آمدند به آنان كه

و به آنان كه چنان با نغمة و نرمه بال نور را نواي آفتاب درآميخته هايشان

 آرامـشي ابـدي گويي همـه چيـز در عـصمتِتو؛اندي گشوده تجلّ آسمانِ بر

.شناور است

داني كه امانتدار اين قلم، همواره زخم هـاي جـانشميخداوندا تو نيك

و بـه احتـرام جوانـانِ بيدادِ را، حتي در تلخ ترين ايامِ   روزگار، بـه نـام شـهيد

و نازنين اين سرزمينِ پا و بـه يـاد آنـان در سـكوت كيزه  آسماني چاره كـرده

و دم برنياورده است  ايـن كتـاب نيـز تدوينِة پس بهان؛زلال خويشتن آرميده
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و پاك نهادِ تنها مظلوميت مسلم لك و همه مسلم هاي آزاده  كربلاهاي زايي

لا و  ...غير ميهن است

و حـالي اي كه معنا بخشيدن تو داننده!ياله  بـه واژگـان پراكنـده، حـس

و عاشقانه طلب  را به سياهي قلمذ كاغ كند نه آنكه سپيده دمانِميدردمندانه

و از سرِ غروب در و به نفسانيتي پاي كلمات رها سازيم  سوداي دل برخيزيم

و چـشم مبينـاد كـه كلمـه را بـه. در گل، محمل بسپاريم هرگز آن روز مبـاد

و زرانـدوزانمفراخواني بندگي بازارِ و متاعي از جنس سياه جامة دنيا پرستان

و سياست، زيور تن سازيم .و كارگزاران بيع

ام مادرانـه پرورانـده ندِبه سـوگ از همين منظر است كه اين خامه را چنان

و جيفه خوارانِ و نگردانـديدن كه هرگز بر محور دنيا ايـن كـه پـس.ا نگردد

هـاي تـشنة تاسـوكي قلـم رمـل وفرِ خـاموشِ نيلـ: زاييامروز به ياد مسلم لك 

و ارادت به آستانِزنم، تنها از سرِ مي بس عشق و . شهيد است

تـا زخم شـهيدان، خواهم به پاداشِ مي سبحان خداي، بي نياز از حضرتِ

 فرصت توفيق به خادم اين قلم دهد كه بتواند دفتري ديگر به بـارشاي اندازه

و ريـزه»قدرت حـق در كـلام شهداسـت«ام كه دانستهانوار شهدا آذين بندد

نـهومي آنان را كه از جان به سوداي جانان درگذشتند نـه مقـا درگاهِ خوارانِ

 شـرزة شـوريده رود حكايت همـان عاشـقانِمي ما كه هر چه با دلِ ... منزلتي 

.ستا عاشوراييجانِ

و بـاد شـناور اسـت كـه»تاسوكي«... باري و در ريـگ  كويري گز پرور

هـاي تـرك لـب سيستان جز به روايـت تـشنگيِةافياي نامش در شناسنام جغر
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را هيچ سيستانيِةاش، از حنجر خوردة زمين ايوبي و دلـي  سرفرازي بر نيامده

امـا از آن روز كـه مـسلم. اش فرا نخوانده است به آرامش صبوري هزار ساله

و انـدك انـدك زايي آمد، جابر قويدل آمـد، محـس لك ن ذوالفقـاري آمـد

د مستان رسيدند جمعِ وده اي بـه جنـون آلـر زير تيغ خونخوارهو گروه گروه

و امواج ارغواني خون  گـاه كاينـات فـرو پاشـيد؛ آن ان به ساحلِشذبح شدند

بي آيه مهبطِ تاسوكي و منزلگاهِ و دو عنقاي به قافِسهاي روشنِ ايمان شد ت

ــر كــشيده ــا تاســوكي از خــونِ. تجــرد پ ــده در دل زن ــهيد بالي ــردانِ ش و م ن

و اين خاكِ عاشوراييِ  عطشناك، هزاران بار روييد، جوانـه زد، شـكوفه داد

.به برگو بار نشست

و آنگــاه شــوريدگان كبريــاي او بــه ســجاده و باريدنــد و ديدنــد آمدنــد

و تكبير عاشقي سـر دادنـد  از. خونين تاسوكي، نماز عشق خواندند تاسـوكي

شدارِ زونامِ و مه روييو سرمنزلِ مناي دوست، شهادتگاه . مشتاقي

توةبه آنان كه اين خان! خداوندا اي بـه آرايند بهرهمي نو ساخته را در راه

و بهره جويانِ   خودشـان اسـتر نفـسِ شـهيد را بـر نينـواييِ از نامِ سزا عطا كن

هـاي تنها تو را سزاست، كه اين بـار بنـدگاني بـا جمجمـه،بنشان، كه بندگي

ب متلاشي، حدقه  و هاي درهم پاشيده، زخمي چشم، حنجره هاي هـاي مقـدس

و خاك در آميخته به لقاي تو آمده  و به خون اند كه پيكرهاي چاك خورده

و جانِهزار نو چهارصد سال است بر جبين :اندشتهو نياكانشان

 چو گدايان به شرط مزد مكنتو بندگي

 بنده پروري داندكه خواجه خود روشِ
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و همه مسلم لك  يـانِ خـدابين از ايـن خاسـتگاه، روحِ زلالِجو حـق زايي

و كلمه و اين قلم به پاسداشت آنـان مـرا بـه. رسندمي»روشنايي« به چكادِ اند

 هم تقبل منالال. حكم كرده است شهادت،دبيري رسايلِ

 زابلـ عباس باقري
ش.هـ1385 آذر 24
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 روايت نامه شهداي تاسوكي

و خراشيده شـد كـه مـي رخسار، در قرمزاي غروب نهان خورشيد، خسته

بـيپانزدهمين  و شـهداي سيـستان .ن رسـيداپايـه ادواره شهيدان دولتي مقـدم

و نزديك بـا قـصد ا ميهمانان يادواره كه از شهرهاي دور  آمـدهاللهقربـه الـي

و عشاء شدند تا به عمود دين تكيه دهند، آنگـاهميبودند، مهياي نماز مغرب

ك  ن نواي زلال دعاي و سـبك بـالشنميل به گوش جان و آسماني شـوند وند

و ديـار خـويش گردنـد  چنـد ... امـا.از فيض اشكو صفاي دل راهي شـهر

كيلومتر آن سوي تر، خفاشان شب پرست، به شوق شكار روشنايي از آشيانه 

و تدارك خون آشا  و تاريك سر برآورده بودند عاشقان آقا اباميهاي نمور

 شامگاه پنج شنبه همان 20:45ساعت.ديدندمي را السلاميهعل الحسيناللهعبدا

 زاهـدان آبـستنـ� داد جـاده زابـل مـي نـشانرا84 اسـفند25روز كه تقويم

و جانگداز بود حادثه .اي تلخ
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ــ وتِخفاشــاني كــه هوي و بــا گــرفتن جيــره از صــهيونيزم  اشــرار داشــتند

ال آنكـه مـسؤولان استكبار، ننگ سرسپردگي بـه پيـشاني زده بودنـد بـه خيـ

، از يادواره شهدا باز  وميكلان نظام در استان توانند با ترور آنـانميگردند

و سرسپردگي را به چوب رخت  و»بلـر«و»رايس«،»رامسفلد«كلاه مزدوري

، از نقطه صفر مرزي در پنـاه» شارون« و بياويزند و تپـه مـاهور وجـود رمـل

اچهتدرخ  آينـد وارد خـاك مـي سـتتار بـه شـمار هاي گز كه از موانع طبيعي
و در دوازده كليومتري مرز ايـرا ــ افغانـستان در محـور زابـلـ�نايران شده

و در فاصـله چهــا ده كيلـومتري پاسـگاه تاســوكي ايجـاد راه بنــدانرزاهـدان

با مي و ، اقـدام بـه توقـفو اسـتتار چهـرهميلبـاس مبـدل نيـروي انتظـا كنند

و نمايندميخودروهاي عبوري و تـرور نيروهـاي دولتـي تا با هدف اسـارت

پـاداش مزدوريـشان را از اسـتكبار، مـذهبيــ فتنـه قـومي پا كردنبرةانديش

.الملل دريافت دارند بين
و بدين منظور خودروهاي و با جداسـازي زنـان عبوري را متوقف نموده

و و شيعه و بلوچ ، به تفكيك فارس ، در مقابل چـشمان وحـشت سني مردان

و كودكـان حيـرت آلـود،ةزد و بيقـراري مـادران سـپيد گيـسو و فرياد  زنان

و فجيـع تـرين وضـع و نوجوانان بي گنـاه را بـا شـنيع تـرين و جوانان مردان

و در كنـاره خـاكريز،  و پنجـاه متـري جـاده اصـلي ممكن به حـدود يكـصد

و دسـت.ندنكميهدايت  دهـان قربانيـان آنهـا را بـهوو پس از بستن چـشم

ي  و به رگبارِكفاصله حدود سپس.نددنبمي گلوله متر از يكديگر قرار داده

با بهره گيري از دوربين فـيلم بـرداري، از صـحنه هـاي كـشتار جمعـي فـيلم 
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و تا با به تصوير كشيدن دلخراش ترين صـحنه.دنكنميبرداري و فـروش هـا

و بـي  و خـوش مـيرح ارائه آن به اربابان رسانه هاي خـارجي، مـزد شـقاوت

در. شان را بگيرند خدمتي و كارشناسـان، تعـداد تروريـست هـا به گفته مردم

و از القـاب سـرهنگو  و پشت خاكريز بـين بيـست تـا سـي نفـر بـوده جاده

از. دنـدكر مـي سروان در مكالمـات درون گروهـي اسـتفاده  تعـداد ديگـري

و پــشتيبان  و نظــارت ي ايــن اشـرار نيــز در ســاير نقـاط منطقــه پراكنــده بودنـد

و ننـگ آور را بـه عهـده داشـتند نـام ايـن گـروه شـرور كـه. عمليات كـور

و پا چنا را برگزيده»اللهجندا« و ناداني دست هنگـام دنـد كـهز مـين در جهل

ا«زدن تير خلاص به مردم بيگناه  و پـس از اطمينـان از شـهادت»اللهبسم گفته

و خشنودي افتخ» اكبرهللا«آن كبوتران سرخ بال حرم حسيني با گفتن  شـان ار

.كردندميرا از اين جنايت ابراز 
و بـه شـهادت اين قتل عام هولناك حدود يـك سـاعت بـه درازا كـشيد

و و دو تن از محبان اهل بيت اعم از دانش آموز و بيست و كارمنـد روحاني

و كاسب انجاميد  و خبرنگار و دانشجو زو كارگر و هفـت اسـير مـيخ شـش

و نام را براي هميشه بر لـوح تـاريخ منطقـه» تگاه تاسوكي شهاد«بر جاي نهاد

و نفرت عمـو  روبـرو شـد كـه در يـك انـسجامميحك نمود چنان با انزجار

و مذهبي اسـتان، بـه ويـژه ائمـه محتـرم  جمعي، همه مسئولان نظامي، سياسي

و عـاملان جماعات اهل سنت، هم  و همراه با مردم آن را محكوم كرده صدا

ا  و و مـسلكو ستكبار ناميدند، از آن آن را ايادي جهل رو كه در هيچ مـرام

و نودامـاد بيـست سـاله بـه جـرم  و مذهبي كشتن نوجوان چهارده ساله عقيده
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و سـرافرازي نيـست، چگونـه ممكـن اسـت عضويت در بسيج، مايه مباهـات

در افرادي آن  و سـنگدلي فروغلتنـد كـه فرزنـدي را قدر در بـرزخ شـقاوت

ي سـپيد مـو، پـدري را در برابـر بهـت نگـاه فرزنـدي مقابل پيكر لرزان مادر 

و اربعين شهداي كـربلا، و در آستانه سال نو و پا بندند و دست ترسان، چشم

و آنگـاه بـر جنـازه چـاك چاكـشان  پيكرشان را به زخم تير، از هـم بدراننـد

!؟ ...أين تذهبون...راستي. نداي تكبير سر دهند

و كودكـانةي آتـش گرفت ـتوان شرح هجـران جگرهـاميچگونه  زنـان

و مــردان بــه خــاكو خــون غلتيــد  سيــستان را در شــهادتگاهةچــشم انتظــار

و از سر سوز، فرياد قتُلـت"تاسوكي به صحيفه جان نگاشت و" بـاي ذنـبٍ

و سـيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب«؟... برنياورد" يا للمسلمين"نداي سرخ

»ينقلبون
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 زاييكل مسلم شهيد حال شرح

 دنيـا بـه فرزنـدي،ولايـت پيروو متدينايدرخانواده 1364 شهريور 31

 بـه نهـاداو بـررا مـسلم نـام،امامـت اصـحاببه ارادت سبببه پدركه آمد

 تربيـتو انقـلاب فرهنـگ هاي آموزهبهيكودك اوان هماناز سبب همين

دررا ابتـدايي تحـصيلات مـسلم. گرفـت باليـدنو سپرد جان گوشمياسلا

 پايـان بـه بـاهنر شـهيد مدرسـهدررا راهنمايي دورانو حسيني شهيد دبستان

.برد

االلهآل بـه معرفـت پرتـودر تـا شـد موجـب الهي معارفبهاو وافر علاقه

 مرحـوم(الـسلام عليه صادق امام علميه حوزه واردو گيرد قرارعليهم السلام

از چينـي خوشـهو تلمـذ سـال شـشاز پـسو شـود زابـل)يشريفاالله آيت

 حـوزه رهـسپار مقـدماتي سطوح ازگذراندنپس 1384 سالبه علوي مكتب

و دهـد قـرار العين نصبرا عالي سطوحدر تلمذ استمرارتا گرديدقم علميه
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از) عليهااالله سلام(معصومه فاطمه حضرت،بيت اهل كريمه بارگاه جوار در

.بردارد علمو انديشه زادراه،علوي بيت اهل معارف خرمن

 تربيـت، گـرا مردم روحكه بود نرسانده اتمامبهرا راهنمايي دوره هنوز

 هــايفعاليــتدر مــشاركت بــهرا مــسلم شــريعت، هــاي آمــوزهو خــدامحور

 بـه پـاو كـرده راه چـراغرا بـسيجدر عضويترو ايناز.فراخواند اجتماعي

 مختلـفيهـا دورهو اردوهـادر شـركت بـاو نهـاد دگرگونه حياتي عرصه

.بخشيد مصداقرا»1جوارحي خدمتك عليقو«آرزوي،يآموزش

و علميـه حـوزه بـه ورود بـا بـسيج عرصـهدر مـسلم مـداوميهـا فعاليت

 كـه كرد پيدايتر وسيع ابعاد اسلامي، كياناز پاسداري ضرورتاز شناخت

 علميـه حـوزه) قدس سره(يخمين امام مقاومت پايگاهيشورادر عضويت با

 عنـوان بـا طـلاب بـسيج مقاومـت حـوزه تـشكيلو)السلام عليه( صادقماما

،مقاومـت حـوزه آمـوزش شـعبه مسؤوليت قبولو سيستان)ره(مدرس شهيد

.داد بروز خوداز طلاب بسيج آموزشدرايخداپسندانه اهتمام

 اجتمـاعي، نـشاط گرا، مردم روحيه سرشار، ذوقاز وري بهرهبا،»مسلم«

 رحمــاء الكفــار علـي اشــداء«والاي مــصداق،اعتقـاديشبيــنو مــيعل تـوان

را بيـت اهـل عاشـقانو عاشورا فرهنگبه خدمتو آمدمي شماربه»2بينهم

 پاسداشـتو همنـوع بـه كمـك كـه بود دريافتهاو. دانستمي فرض خود بر

دل سـرزمين بـر ولايـت حاكميـت اسـتمرارةلازمـ،انقلابيو اعتقادي مباني

و جوارحم را براي خدمتت قوي بگردان فرا-1 .زي از دعاي كميل؛ خدايا اعضا
و در ميان خود مهربانند29سوره فتح، آيه-1 و شديد .؛ در برابر كفار سر سخت
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دررا الهـي اهـداف ايـن تحقـق لـذا. اسـتمياسـلالابانق شوريدگان هاي

 ثبـت بـا منظـور بدين.دانستمي متصورميعل انديشه بالندگيو بينش ارتقاء

يهـا دورهدر تحـصيل)ره(يخمينـ اماميپژوهشويآموزش مؤسسهدر نام

 جانگــداز فاجعــه امــا بــود داده قــرار خــويش فــرداي منظرگــاهرايتخصــص

 حـضرتو اعلـي رفيـق جايگـاه سـمت بـهرااو تانسيـس تاسوكي شهادتگاه

. كـرد هـدايت اسـت طلـب كمال هايانسان غايي هدفكه مطلق ذوالجلال

و صـهيونيزم مزدورو جاهل گروهي برابردريو پايداريو مقاومت حماسه

 بودنـد نشـسته ايمان روشناي كمينبهشب تاريكيدركه الملل بين استكبار

:كه داد نشان

 گشت نخواهدبر كفر دسراشهي اين بر

 برگردد كردگاراز مگرما خلوص

 گرددمينبر ملك اينبر رفته جفاي

 برگردد مدار وحدتلهـــقبز مگر

االله شاءان.باد مبارك افرازسر شهيدآن قامتبر شهادت زيباي خلعت
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 ...و اما

لكرو پيشفصل وسـميزايي را به قلم آفتابيِ شهيد نينوايي، مسلم پاريم

او كه نگاهِ آسماني اش را به ساحت مقدس هشتمين امام. به كلام دلجوي او 

و  و بـه احتـرام قداسـت نـام كبريائي اش علي بن موسي الرضا دوختـه اسـت

مرامِ مرادش از آستان حضرت او سخن رانده است تا دريابيم كه شهيدان مـا 

و قنوتِ انديشه نيز آئينه دار تبار خويش . انددر عرصه قلم

 علي عليه السلام: نام

 رضا: لقب

 ابوالحسن ثالث: كنيه

 السلام عليهموسي كاظم: فرزند

 هجري153 ذي حجه سال11 جمعه-مدينه: تولد

 نجمه: مادر

 هجري با انگور زهر آلود202 صفر29طوس جمعه: شهادت

 مأمون: قاتل

 محل دفن مشهد مقدس

 همسردو: زوجات

و1ـرزندف6: فرزندان  پسر5 دختر

 سال20: مدت امامت

و55: مدت عمر و10 سال  روز14 ماه
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	��� ����زندگاني سياسي امام رضا 
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 مقدمه

مهميدر اينجا و رخـداد هـاي در مـي خواهيم درباره زندگي سياسي كـه

و موضـع گيـري ه ـدوران  اي امام رضا عليه السلام بـراي ايـشان اتفـاق افتـاد

از. بحثي داشته باشيم ايشان براي اين منظور در ابتدا ضروري است به برخـي

: مسائل پرداخته شود

 سياست چيست؟

 داراي چه ابعادي است؟

 بر چند قسم است؟

 موضوع علم سياست چيست؟

 اصول علم سياست چيست؟

 چرخد؟ميسياست بر چه محوري
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و ايـن علـم در مرحله اول بايد دانـست منـشأ علـم سياسـت از كجاسـت

و به چگونه  وجود آمد؟ همچنين بررسي كرد كه آيا ائمه سياست مدار بـوده

در خـواهيم از آن بحـث كنـيم يـا خيـر؟ مـي زندگي سياسي داشته اند كه ما

.ادامه برآنيم به توضيح درباره پرسش هاي مطرح شده بپردازيم

 سياستمفهوم

ا و سياست به طـور كلـي عبـارت اسـت از چگـونگي ي كـشور هـا داره

و در كتـب متفـاوت،1.ملل  البته ايـن، يـك تعريـف كلـي از سياسـت اسـت

سياست را به اشكال مختلفي تعريف كرده اند؛ زيرا ما گفتـيم سياسـت يعنـي

و هر صاحب نظر  و بيـنش خـودشميياداره كردن تواند بر اساس ديـدگاه

و يـا محـدود سـازد  ب. ايـن تعريـف را توسـعه داده رخـي امـور ممكـن اسـت

و  ن... شخصي مردم از قبيل خوراك، پوشاك، مـسكن، ازدواج ز داخـل ي ـرا

در ايـن زمينـه. در آن بدانند؛ زيرا اينها خودشان به نوعي اداره كردن هـستند

: يكي از انديـشمندان تعريفـي كـه از سياسـت كـرده اسـت كـه چنـين اسـت 

ي مردم« ي امور روزانه ».سياست يعني اداره

و ايـن آشـفتگي در به هر حـال از سياسـت تعـاريف زيـادي شـده اسـت

و تنها در اين مورد خاصي هم نيست، بلكه هـر  تعريف سياست تازگي ندارد

و حقيقت خارجي خودش قرار بگيرد با چنـين  چيزي كه ميان مفهوم وضعي

و آشفتگي روبه رو خواهد بود؛ زيرا اشيا   خارجي، حدود ويـژهيگستردگي

و1، جلـد سياست از ديـدگاه امـام محمد شيرازي،.1 ، ترجمـه عبدالـصاحب يادگـاري

ه: تهرانمحمد باقرخاني، چاپ اول، ص 1361، اي اسلاميكانون نشر انديشه ،34.
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ي وسعت وج ي اي به اندازه و مفاهيم وضعي محدوده اي بـه انـدازه ودشان

. وضعي كه واضع آن مفهوم قرار داده دارند

ي وسعت خارجي اش دارد؛ اما براي مثال انسان مفهوم ويژه اي به اندازه

و اجتماع در تعاريفشان آشفتگي وجود دارد؛ چـون مفـاهيم  سياست، اقتصاد

و   حقـايق خـارجي هـم وضعي نيستند كه محدود به وسعت وضعـشان باشـند

پس افراد خارجي شان هم دقيقا معلوم نيست تـا محـدوده شـان بيـان. نيستند

.شود

 ابعاد سياست

و روشـني دقيقـي نيـست؛ ابعاد سياست هم مانند خودش داراي وضـوح

:زيرا

شـود هـم بـه صـورت مـي از يك جهت تمام افراد انـسان را شـامل. الف

و هم به صورت جمعي  اي يـك لفـظ گـسترده تـر باشـدو هر چه معن. فردي

و مـانع باشـد بـراي آن مـشكل تـر خواهـد بـود؛ زيـرا  بيان تعريفي كه جامع

ي تعريــف مــشكوك اســت  و خروجــشان از محــدوده افــرادي كــه دخــول

و مانع اغيار  و به ميزان همين كثرت، بيان يك تعريف كه جامع افراد بسيارند

.شودميباشند مشكل 

مر.ب و ايـن از يك جهت هم مسائل بوط به بحث سياست بـسيار اسـت

از مـي كثرت مسائل هم عامل مه  در دشـواري ارائـه دادن يـك تعريـف تـام

.موضوع است
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 اقسام سياست

.سياست در عرصه داخلي يا سياست داخلي

ي خارجي يا سياست خارجي .1سياست در عرصه

:شوندميهريك از اين دو قسم نيز به قسم مجزا تقسيم

ب،:سياســت داخلــي و و تــسلط بــر امــور جامعــه؛  الــف، برقــراري نظــم

.جلوگيري از ورود سياست هاي اجنبي به داخل كشور

در: سياســت خــارجي الــف، تــأثير در ملــل ديگــر بــه منظــور مــشاركت

و جلوگيري از ظلم به آن ها؛ زيرا انسانيت يك وحدت واحـد  برقراري نظم

ب  و انسان از اين جهت كه انسان است خدمت او ر انـسان ديگـر واجـب است

. است

در«: فرمايـدميه السلاميامام علي عل هرانـساني بـرادر دينـي يـا نظيـر تـو

2».آفرينش است

و يك انسان وظيفه دارد به همنوعانش ي انسان ها با هم برابرند پس همه

و  و جلوگيري از ظلم در ملل ديگر مـشاركت داشـته باشـد در برقراري نظم

.استاين همان سياست خارجي 

و دولتهــاي ديگــر در كــشور ــأثير ملــل ب، كوشــش در جلــوگيري از ت

چون اگر دولت مركـزي در جلـوگيري از اثـر گذاشـتن در كـشور. اسلامي

.گذارندمي در كشور اثريدخالت نكند حكومتهاي خارجي به انواع مختلف

79همان،ص.1

، عهد مالك اشتر.2 .نهج البلاغه
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 موضوع علم سياست

ني. برخي از علم سياست به علوم سياسي تعبير كرده اند ز گفتـه انـد برخي

اين تلقـي اشـتباه اسـت؛ چـون سياسـت موضـوع واحـدي اسـت كـه مـسائل

و كساني كه علم سياست را به علوم سياسي تحويل برده اند بـا  متفاوت دارد

اين تفكر بوده كـه تمـام علـوم انـساني بـه نحـوي رشـته اي از علـم سياسـت 

و سياسي، اقتصاديهمانند تاريخ سياسي، جغرافيا: شوندميمحسوب  سياسي

ن ... .  توان وحدت علم سياست را انكار كـرد،ميولي با تمام اين استدلال ها

بلكه اينها شاخه هايي از علم سياسـت اسـت نـه ايـن كـه هـر شـاخه بـه طـور 

و. باشدميمستقل عل  در مورد موضـوع مـورد بحـث برخـي آن را بـه نظـري

و خــارجي؛ چنـان كــه  و برخــي بـه داخلــي بيــانش عملـي تقــسيم كـرده انــد

توان گرفت ايـن اسـت كـه سياسـت چهـارمياي كه از بحث نتيجه.گذشت

1.موضوع اصلي دارد كه همان اصول سياستند

 اصول علم سياست

ا مي بهيتوان : قسم تقسيم كرد4ن اصول را

ب، افكار سياسي: شامل.1 و .باشدميالف، ديدگاه سياسي

ر بـا دولـت مثـل معاصـيمؤسسات سياسـ: تأسيسات سياسي كه شامل.2

و مؤسسات قانون گذاري مثل،ها نامه روز و مؤسـسات مجلس قانون اساسـي

. استاجرايي مثل دولت

.254سياست از ديدگاه اسلام، پيشين،ص.1
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اموري كه در سياست نـسبت اول را دارنـد؛ بـدين جهـت كـه شـروع.3

ويالف، آزاد: سياست از آن ها بوده است كه شامل  ب، گروه هـا  عمومي؛

د، مشاركت و ج، احزاب سياسي . افراد در اداره جات يا دولتجمعيت ها؛

و: روابط بين الملل كه شامل.4 ب، سـازمانها الف، سياست بين المللـي؛

ج، قانون بين المللي و .اداره جات بين المللي

شود كه تعريف سياست به علـم دولـت داري بـهمياز اين بيانات روشن

آنياهيچ وجه كامل نيست اگر چه دولت داري يكي از مهمترين شـاخه ه ـ

.است

 چرخد؟ميسياست حول چه محوري

در ايـن. در تعريف سياست آمده است كه سياست اعمـال قـدرت اسـت

:توان سه مطلب اساسي دانستميصورت محور علم سياست را 

.چه سياستي بايد جامعه را فراگيرد تا افراد رفاه بيشتري داشته باشند. الف

ب.ب .گيردميه كار دولت جهت اجراي سياست چه وسايلي را

ها.ج و اين وسيله توان بـرميچه تأثيري از در اختيار گرفتن اين سياست

.جاي گذاشت

اتخـاذ قـرار،: شـود مـي اساسـي علـم سياسـت چنـينيبنابراين محورهـا

و نتايج آن، كه هـر كـدام از ايـن اقـسام صـورتهاي مختلفـي  چگونگي اجرا

ياستمدار بايد بحث كنـد كـه كه مجالي براي ذكر آن نيست لذا يكس دارد

و اثري كه از اجـراي آن دنبـال  قرار شايسته چيست، اجراي آن چگونه است

 كند چيست؟ مي
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 منشأ علم سياست

كنـيم كـهميدر چگونگي آن بيان. سياست بر خاسته از متن اسلام است

و بيـانگر تمـا  و شايـسته كـه بـشر انجـاممياحكـامياسلام ديني اسـت كامـل

به مي و و يـا اميـال دهد و جـوارح آن نياز دارد؛ خواه اين احكام فعـل اعـضا

سر. باطني باشد  زند از يكي از احكـام پـنجميبنابر اين هر فعلي كه از انسان

ن  و اباجه خارج و حتييگانه وجوب، استحباب، حرمت، مكروه بينيمميست

و كراهت نه  و بـه انديـشهيكه از انديشه هاي بد به عنوان تحريم  هـاي شده

و استحباب امر شـده اسـت در روايتـي امـام صـادق. خوب به عنوان وجوب

و سنت آمده باشد: فرموده است)ع( .چيزي نيست مگر آن كه در كتاب

و كـسي پيامبر از هيچ چيزي كه مورد نياز مردم است فروگزاري نكـرده

در كتـاب خـدا. كه غير اين را بگويد همانـا كتـاب خـدا را رد كـرده اسـت 

و اتممت عليكم«: وانيمخ مي نعمتـي؛ يعنـي امـروز» اليوم اكملت لكم دينكم

و نعمت را برايتان تمام نمودم   اين آيـه عموميـت دارد1.دين را بر شما كامل

و هر آنچه انسان بدان نيازمند است دلالت سياسـت.كنـدميو بر كمال دين

و تحت اين آيه  . باشدمينيز از مسائل مورد نياز مردم است

و آياتي خاص هم در باب سياست داريـمع و روايات لاوه بر اين، آيه ها

» عالم باسياسه« كه فرمودند السلام عليهروايت امام رضا است جمله آن از كه 

و ساسـة«: ديگـر آمـده اسـتي در جاي. باشد2يعني امام بايد عالم به سياست

.3سوره مائده، آيه.1
.اصول كافي، محمد بن يعقوب كليني، باب اوصاف امام رضا عليه السلام.1
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اي«: فرماينـد مـي سلامال عليهامام علي.عني ائمه سياستمداران مردمندي» العباد

و علـم مالك براي واگذاري كارهايت كسي را برگزين كه اهل پرهيزكاري

را«: فرمايدميو در همان نامه در جاي ديگر».سياست باشد  فرمان سربازانت

و امام باش  و آنان را با تكيه بـردبه كسي بده كه بيش از همه پيرو خدا، پيامبر

1».علم سياست جمع كن

 مه سياستمدار بوده اند؟آيا ائ

و امام رضا از)ع(در پاسخ بايد گفت ائمه سياستمدار بوده اند كـه خـود

و امامتا ي معصوم است، سياست را يكي از شرايط امام ائمـه. دانـد مـي ئمه

و همواره دين را همراه سياست  ي ما هيچ گاه از سياست كناره گيري نكرده

 است كه هر كوشـشي در جهـت جـدايي در برخي بياناتشان آمده. داشته اند

دين از سياست، مانند كوشـش كـردن بـراي جـدايي عبـادت از مـتن اسـلام

2.است

و علما هميشه اين بوده كه زمام را حتـي المقـدور كوشش پيامبران، ائمه

به دست گيرند؛ در غير اين صورت هم مردم را نسبت به وجوب آن در حـد 

.كردندميتوانايي توجيه 

و سلميات پيامبر صل پس از وف و آله و) االله عليه و علما از يـك سـو ائمه

ا  و بـه دسـت گـرفتن زمـام م ـخلفا از سوي ديگر براي تـصريح مرجعيـت ت

و شايد بتـوان گفـت يكـي از عوامـل مه در مـي سياست اختلاف كردند كـه

 
.نهج البلاغه، عهد مالك اشتر.2
عا.3 ص سيد جعفر مرتضي .82ملي، زندگي نامه سياسي امام رضا عليه السلام،
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دوره هاي بعد خلفا آن را براي كناره گيـري ائمـه از سياسـت ارائـه نمودنـد

 با اين بيان كه يـك روحـاني خيـر خـواه1. دين از سياست بود عنصر جدايي 

و در مـسائل سياسـي دخالـت و عبـادت باشـد كسي است كه مشغول ارشـاد

و البته مبدأ پيدايش اين عنصر را از جهت خلفا  تـوان چنـين مطـرح مـي نكند

:كرد كه

در برابر اسـتعمارميعلما تا زماني كه در كارهاي سياسي بودند سد محك

ت .سلط خلفا بر كشور هاي ديگر بودندو

از اين رو خلفا مقوله جدايي دين از سياست را مطرح كردند تا علاوه بـر

و اسـتعمار  كنار زدن علما از صحنه خلافت راحت تر بتوانند بـه زور گـويي

و مانعي بر سر راه آنها نباشد  گوييم اهتمـام داشـتن يـكميياز سوي. برسند

ي هـر عالم ديني بر علوم سيا  سـي در حـد وجـوب اسـت، بلكـه ايـن وظيفـه

و  و هر انسان متديني بايد بدان آگاه باشـد چـون امـور مـسلمين انساني است

و هـدايت مـردم از ظلمـات بـه  بلكه نجاتشان از چنگال متكبرين نـشر اسـلام

و شـناخت آن  و اين متوقف بر اهميت دادن به علـم سياسـت سوي نور است

و بـرايميچه«: استدر قرآن كريم آمده. است شود شما را كه در راه خدا

ن 2».كنيدمينجات مستضعفين مبارزه

ما تـا بـه حـال در مـورد سياسـت سـخن گفتـيم ولـي هـيچ گـاه از روش

 نيكوسـت بدانيـد كـه شـناختيفراگيري آن صحبتي به ميـان نيـاورديم ول ـ

.40سياست از ديدگاه اسلام، پيشين،ص.1
.سيد محسن اميني، سيره ائمه اطهار عليهم السلام:ك.ر.77سوره نساء، آيه.2
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دين، اقتصاد،: سياست ممكن نيست مگر پس از شناخت حداقل شش مطلب

.معه، حقوق، روانشناسي، تاريخجا

ن ست؛ ي ـفراگيري سياست بدون شناخت اين علوم به نحـو احـسن ممكـن

ن  و و مـي زيرا دين در تركيب امت ها وجود دارد تـوان از آن جـدايش كـرد

و  و تصميم هاي خودش، جنبه هاي دينـي يك سياستمدار هم بايد در كارها

و بـا ملاحظـه  و شـرايط كلـي مذهبي را در كشورش در نظر گرفتـه  اوضـاع

ن و الا توانـد كـشور را اداره مـي حاكم بر جامعه تصميم خويش را اتخاذ كند

.كند

حال بايـد ببينـيم ديـدگاه سياسـي. بحث ما پيرامون علم سياست تمام شد

ا)ع(امام رضا  و شان چه مقدار در سياست روز دخالـت داشـتهيچگونه بوده

مه. اند درمينيز بايد ديد مسائل بـا انگيـزه سياسـي)ع(زمـان امـام رضـا كه

و امام هم در آن نقش آفريني داشته كدام است .انجام شده

)ع(اوضاع خلافت در زمان امام رضا

در عصر امامت خويش با چند خليفه عباسـي معاصـر بـوده)ع(امام رضا

اند كه تنها در زمـان زمامـداري مـأمون شـرايطي پديـد آمـد كـه امـام را بـه 

.وا داشتموضعگيري 

با دوران خلافت هارون پدر مامون مقارن)ع(ده سال از امامت امام رضا

هارون در اين دوره ده سال به دليل بحرانهـايي كـه بـا آن روبـه رو بـود. بود

هارون كـه نگـران آينـده عباسـيان. هيچ گاه خود را روياروي امام قرار نداد 

 سـال داشـت بـه5 را كـه امـين هجـري قمـري، فرزنـدش، 175بود در سـال 
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و  هفت سال بعد با معرفي مأمون به جانـشيني7جانشيني خودش معرفي كرد

ت  193پـس از ايـن واقعـه در سـال. بيـت حكومـت عباسـي كوشـيدثامين در

و مـأمون بـا و پـس از ايـن انـدك زمـاني امـين هارون در طوس در گذشت

گ  و اختلافشان بـه قـدري بـالا رفـت كـه يكديگر بر سر خلافت تزاع كردند

مـامون. برادرش مأمون را از ولايتعهـدي خلـع كـرد 195امين در اوايل سال 

ن  درميكه دد چـاره ص ـتوانست حكومت را به سادگي از دست بدهـد پـس

1.جويي برآمد

در نهايت دو برادر بـا لشكركـشي عليـه يكـديگر در ري بـا هـم درگيـر

د  و امين نيز ر حادثـه حملـه شدند كه در نتيجه آن لشكر امين شكست خورد

و در نهايت مأمون حاكم شد كه حكومتي پـر چند مرد مسلح از پاي در آمد

و نشيب را رو به رو داشت .فراز

و بـسيار اتفـاق ي حكومتي خاصي نداشت در مـي مأمون شيوه افتـاد كـه

براي مثـال در برخـورد بـا. مورد افراد موضع گيري هاي متفاوت داشته باشد 

و   بـه صـورتيو افراد ديگـر) عليه السلام(امام رضا هرثمه، فضل ابن سهل

حـ. متفاوت موضع گيري داشت ب هر كـدام از افـراد مـذكور زمـاني مـورد

و زماني مورد بغـض او بودنـد و دشـمني هـاي خليفـه بـه. خليفه دوسـتي هـا

.موقعيت سياسي او بستگي داشت

ران شـود كـه زمامـدا مـي توان گفت اين مسأله از آنجا ناشـيميدر واقع

و  و دفـاع و دنيا طلب در حقيقت به هيچ دين يا مسلكي پايبند نيستند خودسر

 
ص.1 .74امام رضا عليه السلام منادي توحيد، بخش زندگاني سياسي امام،
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و دينداري آنان نوعي ديانتميستيز آنان بر محور منافع سياسي آنها چرخد

ي ديني اظهار ديانـت، شـرط سياسـت اسـت  و در يك جامعه . سياسي است

و مأمون هم كسي نبود كه اين شرط را نداند يـا بـا ناديـده گـرفت ن آن خـود

ناميد امـا بارهـا ديـدهمياز اين رو خود را شيعه. حكومتش را به خطر اندازد

و نـه اصـول  شده بود كه براساس مصالح حكومتي خـود سـخن گفتـه اسـت

و باورهاي ديني .اعتقادي

 مسأله ولايت عهدي

ي، رخ داد السلام عليهكي از مهمترين اتفاقاتي كه براي امام رضاي  مسأله

هدي ايشان بود كه شامل مسائل زير است كه بايد مـورد بررسـي قـرار ولايتع

 واكنش امـام رضـا چرا مأمون امام رضا عليه السلام را دعوت كرد؟«:گيرد

، خـط سـير امـام، وداع امام با قبـر پيغمبـر، عليه السلام در برابر دعوت مامون

ي ورود امام رضا عليه السلام به مـرو، سخنان امام در نيشابور و طـرح مـساله

ي ولايتعهـدي، از طرف مأمون ايشانولايتعهدي و اهداف مامون از مـساله

».شروط امام براي پذيرش ولايتعهدي

 دعوتييچرا

در ايـن مـدت. به اختصار گذشت)ع(اوضاع خلافت در زمان امام رضا

و امكـان داشـت) عليه السلام(امام رضا  و تا آنجا كـه قـدرت ساكت ننشسته

ب  و مسائل تلاش هـاي زيـادي بـه در و توجه دادن آنان به اصول يداري مردم
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و مؤثر در بيداري مـردم داشـت كـه .. انجام رساند بنابراين امام نقشي مستقيم

كه. شد مأمون با امام به مخالفت بپردازدمياين خود باعث  :ولي از آنجا

علمياولاً مع مـي دانست دستگاه حاكمه از وجود يك ركن مهـم نـويو

ي حل مشكلات مختلف باشد خال  و اين كمبود بـايكه بتواند پشتوانه  است

نيوجود علما .شدمي موجود در دستگاه خلافت عباسيان تأمين

ي اسلا مخصوصاً گروه كثيريميثانياً به اين نكته پي برده بود كه جامعه

و طرفداران آل علي توجه خاصي به علـي ابـن موسـي الرضـا،  از مردم آگاه

و زمينه مساعدي از نظر معنوي در دلهاي مـردم نـسبت بـه  عليه السلام، دارند

در نتيجه درصدد برآمد تـا از ايـن فرصـت بـراي تثبيـت. علويين وجود دارد 

.حكومت بهره گيرد

مي اين عوامل دست به دست هـم داده تـا مـأمون چنـين تـصميةپس هم

و امام رضا و مختلفـي را به مرو دعوت كندالسلام عليهبگيرد و نتايج دلخواه

و از جهـات گونـاگون از ايـن موضـوع را در استحكام امور بـه دسـت آورد

. استفاده كند

علميهمچنين و اجتمـاعي امـام مـي خواست ضمن اسـتفاده از موقعيـت

و رضا و محبوبيـت عليه السلام بتواند كارهاي او را تحت نظـارت قـرار داده

م  ي كثيري از مردم كه امام رضـا مقبوليت قابل ملاحظه اي در عليـه يان عده

و مخـصوصاً چنـين احترامي را دوست السلام در مـي داشتند بـه دسـت آورد

 را شايسته مقام رهبري مـسلمين السلام عليهي شيعيان كه تنها امام جلب علاقه
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و حكومت مي و عباسيان را غاصب خلافت دانـستند بـسيار مـؤثر مـي دانستند

. بود

و اجتماعي آن روز طـوري بـود كـه يـك تغييـر به هر حال وضع سياسي

كلي را در سـطح دسـتگاه خلافـت از نظـر كيفيـت برخـورد بـا جنـاح هـاي 

و ايجاد امواج جد 1.كردميدي در افكار عامه ايجاديمخالف

 در برابر دعوت مأمونالسلام عليهواكنش امام رضا

و پـس از مـ شورت بـا وزيـرش، مأمون با در نظر گرفتن اوضاع مملكـت

ا. فضل ابن سهل، امام را به پايتخت دعوت كرد  شان از رفـتن امتنـاع ي ـگرچه

و به ارسال دعـوت نامـه هـايي پيـاپ   بـه امـاميورزيد ولي مامون پي گير بود

و دست بردار نبود .ادامه داد

:در نهايت به امام نوشتاو

و عمـر كـه جدت علي ابن ابـي طالـب در شـورا شـركت كـرد

ي وقت بود گفت ظرف سه روز بايد اهل شورا تصميم بگيرند خليفه

و يـا از تـصميم اكثريـت تمـرد و اگر بعضي از آنها تصميم نگرفتند

.ي انصاري مأمور است گردنشان را بزند كردند ابو طلحه

خواست بگويد الان تو در وضعي هستي كـه جـدتميبا اين كار مأمون

و من در وضعي هستم كه عمر بود  از. از جـدت پيـروي كـن،پس.بود پـس

و پياپي امام رضا اين همه تهديد   عليه السلام، پـذيرفت تـا بـه مـرو هاي مكرر

.85همان،ص.1
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ك ي ـتوان درباره اين سفر گفت اين است كه اين سفرميسفر كند آنچه كه

و بسياري هم از اين سفر به عنوان تبعيد ياد كرده اند . تبعيد ناخواسته بود

و مكـرر يه السلامعل سرانجام امام رضا  آمـاده، پس از تهديد هاي فراوان

1.رفتن شد

 وداع با قبر پيغمبر

وقتي امام ديد ناگزير بايد به خراسـان يـا همـان مـرو سـفر كنـد در چنـد

و سـلمي صـل نوبت كنار قبر پيـامبر  و آلـه دل االله عليـه و و ناخرسـندي  آمـد

و به گونه  االله عليـهير پيـامبر، صـل اي قبـ نگراني خود را از سفر آشكار كرده

و سلم، را زيارت فرمود كه تمام حاضـران را متوجـه خـودش سـاختو . آله

:نگاردميمحول سيستاني كه از نزديك شاهد اين ماجرا بود چنين

ي مأمون وارد مدينه شد من نيز در مدينه بـودم امـام،ميهنگا كه فرستاده

و سـلم، وارد حـرمااللهيعليه السلام، براي وداع با پيـامبر، صـل  و آلـه و عليـه

كرد چنـدميحضرت در حالي كه با صداي بلند گريه. شريف نبوي گرديد

و مرقد پاك او خداحافظي كرد .نوبت با پيغمبر

و به امام سلام عرض كردم آن گاه امام. پاسخ سلام من را داد. جلو رفتم

: فرمـود ولي آن حضرت؛را به خاطر سفري كه در پيش داشت تهنيت گفتم 

و در غربت از دنيـا مرا به حال خود واگذار كه من از جوار جدم خارج شده

.خواهم رفت

غ.2 و شهادت هشتمين امام شيعيان امام رضا علي ، تهران، دفتر)ع(فوري، سرگذشت

ص .33نشر فرهنگ اسلامي،
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در ادامه ابراز نارضايتي از سفر، امـام هنگـام بيـرون رفـتن از مدينـه تمـام

و در جمع آنان فرمود بـر مـن گريـه كنيـد  و بستگان خود را فرا خواند اقوام

.زيرا ديگر به مدينه بر نخواهم گشت

ركت امام از مدينه به خراسان به گونه اي طراحي شد كه فاقد هرگونهح

و علويان باشد  بـر همـين اسـاس كـاروان امـام. عكس العمل احتمالي شيعيان

ازيرضا، عل  ه السلام، به دستور مأمون بدون اينكه وارد كوفـه شـود بـا فاصـله

.كنار آن عبور كرد

بـصره در هـر شـهري كـه تـا. امام در طول راه از حجـاز بـه بـصره رفـت

ب مي در ادامـه از شـهرهاي خرمـشهر،. كردمي مناسبتي با مردم مذاكرههرفت

و مرو عبور كرد 1.اهواز، اراك، ري، نيشابور

 سخنان امام در نيشابور

در مسير حركت امام سخناني براي مردم ايـراد فرمـود كـه از مهـم تـرين

درميگفته.د كردايتوان از سخنراني ايشان در نيشابورميآنها  شود نيـشابور

ع  وميلآن زمان مركزيت و تقاضاي شديدي از طرف مـردم خاصي داشت

و عالمان نيشابور براي امام مطرح شد  لهامام در آنجا حديث سلس. دانشمندان

و توحيد هم مشهور است، براي مردم نقـلذال هب را، كه به حديث اخلاص

: فرمود

 محمد ابن علي البـاقر، علـي ابـن قال جعفر ابن محمد الصادق،

حسن ابن زيـن العابـدين، الحـسين ابـن علـي سـيد الـشهداء، اميـر

 
.93امام رضا عليه السلام منادي توحيد،ص.1
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ع و ابـن رسـول االله محمـد ابـن مـي المومنين علي ابن ابيطالب اخي

و تعالي يقولهسمعت رب الفر: عبداالله حدثني جبرئيل  كلمة: سبحانه

و من دخل ح ـ صني امـنلا االله الا االله حصني فمن قالها دخل حصني

و.من عذابي  و صـدق رسـوله و صـدق جبرئيـل صدق االله سـبحانه

.الائمه عليه السلام

لا االله الا االله حصار من است پس هر كس گواهي به آن ي كلمه

از داخل بدهد و كسي كه داخل در حصار من شـود  حصار من شده

1.عذاب من ايمن خواهد بود

هاي طـلاي مرصـع بـراي پس از بيان اين حديث صـد هـا قلـم از قلمـدان

و بعد ها يكـي از پادشـاهان سـاماني آن را بـا آب طـلا  نوشتن آن بيرون آمد

و تاج سلاطين بود  و تا مدتي زينت بخش تخت ازيتـا ايـن كـه. نوشت كـي

 هنگام مـرگ وصـيت كـرد لـوح مـذكور را همـراه او در قبـريامراي سامان 

و زمان. گذارند ي كه آن صالح پرسيد او پس از وفات به خواب صالحي آمد

:خدا با تو چه كرد گفت

و. خداوند متعال مـرا آمرزيـد لا االله الا االله زيـرا قائـل شـدم بـه

و آن كـه ايـن  و دوازده وصـي او تصديق كردم به محمد رسـول االله

.حديث شريف را به جهت احترام به طلا نوشتم

و خـواهش دانـش! آري مندان امام در نيشابور در پاسخ به تقاضـاي مـردم

آن روز در اجتماعي كه هزاران نفر گرد آمده بودنـد سـخني از جهـان بينـي 

و زيبـا حـديث توحيـد را  و با مقدمه اي جالـب توحيدي اسلام به ميان آورد

 
سيد عبدالحسين رضايي، زندگاني امام رضا عليه السلام، انتشارات نداي اسلام،.1

ص  .282چاپخانه فروغ دانش،
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و آن را از قـول خـداي بـزرگ كـه عـوالم هـستي را براي مـردم بيـان نمـود

و در آخر وقتي قافله  بـي خواسـت حركـت كنـد مطل مـي آفريده مطرح كرد

و اساسي را يادآوري نمود  و انـا منـي«: امام فرمود. مكمل ولكـن بـشرو طهـا

».شروطها

و طرح مساله ولايتعهدي  ورود به مرو

و از چنـد فرسـخي شـهر 201در دهم شوال  هجري امام به مرو وارد شد

و جمع كثيري از بزرگان آل عبـاس مرو مورد استقبال مأمون، فضل بن سهل

و.ن قرار گرفتاو علوي  و امام پس از طـي مـسير مراسم استقبال به عمل آمد

ي مردم در منزلي نزديك قصر حكومتي  عبور از ميان صفوف در هم فشرده

و عبـداالله مـي ايام به تندي. كه از پيش آماده شده بود استقرار يافت  گذشـت

و بـا. كردميمأمون خود را ميزباني مخلص وانمود  او همواره نزد امام آمـده

و شرايط به تدريج به سمتيمين ديدار ايشا رفت كه مـأمون از قبـلميكرد

مأمون از امام به عنوان سفري تفريحي دعوت نكرده بـود،. طراحي كرده بود 

و بــسياري از  ي خــودش بــس والا بــود بلكــه هــدفي داشــت كــه در انديــشه

 خاندان پيامبر با نگراني در انتظـار شـناخت آن بودنـد؛ زيـرا هرگـاه يكـي از 

و مـي امامان به مركز خلافـت دعـوت و اهانـت شـد ايـن احـضار بـا تهديـد

و علويان اين بار هم نگران برخورد مأمون با امام بودنـد  و تبعيد بود . شكنجه

و اجـازه يـافتن مـردم بـراي و پـذيرايي مـأمون از او اين حضور امام در مـرو
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و آنان را به كنجك اوي بيـشتر وا ملاقات آن حضرت برايشان غير منتظره بود

1.تا اين كه سر انجام مأمون نخستين گام را بردشت. داشت مي

و حق بـه و با قيافه اي جدي مأمون به حضور امام رضا، عليه السلام، آمد

اميجانب ابتدا چند سوال عل  و بـا شان مـشغول گفتگـو شـده ي ـرا مطرح كرد

:و گفتكه مجلس را آماده ديد رو به امام، عليه السلام، كردميهنگا

و بدون مطالعـه ايـن و علي، عليه السلام، دقت نمودم، در فرزندان عباس

ن  و تقواي تو اي فرزنـد رسـول خـداميسخن را و برتري دانش گويم، فضل

و هيچ كس را من امروز سزاوارتر از تو بر  ي رياست تامهااز همه بيشتر است

و حكومت بر امت اسلام نديدم ميم گرفتـه ام مدتها است كه تـص.و خلافت

خود را از خلافت بر كنار كنم ولي در ايـن كـه چـه كـسي را بـه سرپرسـتي 

امروز براي من شكي باقي نمانـده كـه. ملت اسلام انتخاب كنم ترديد داشتم 

و لايق تر شما هستيد .از همه سزاوارتر

و با زهد در دنيا از شـر دنيـا اميـدميبه بندگي خدا فخر: امام فرمود كنم

دا  و نجات و به پرهيز از گناهان، اميدوارم به عنايت نامتنـاهي نائـل گـردم رم

.باشمميبا فروتني در دنيا رفعت نزد خداوند را اميدوار 

و تقاضاي خودش را دوباره بيان كرد خواهممي! پسر عمو: مأمون اصرار

و آن را در مسير حقيقي  مـن خـود اولـين.ش قرار دهمااز خلافت كنار روم

 عليه السلام، امتناع نمـودهو همچنان امام.كنمميم كه با تو بيعت فردي هست 

ع.1 .287ليه السلام،ص زندگاني امام رضا
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اگر خلافت را خدا براي تو مقدور فرمـوده جـايز نيـست بـه ديگـري: فرمود

.ببخشي

كرد كمتـرميكرد ولي هرچه بيشتر اصرارميمأمون هم در مقابل اصرار

پيمينتيجه  و سر انجام وقتي ديد امام از پذيرفتن اين شنهاد سـر پيچـي گرفت

و گفت مي اي فرزنـد رسـول خـدا،: كند مقصود اصلي خود را به زبان آورد

ن  پذيري بايد ولايتعهدي را قبول نمايي تـا پـس از مـنميحال كه خلافت را

.خلافت براي شما خالص گردد

ام: امام گفت به خدا قسم از زماني كه خدا مرا خلق نمـوده دروغ نگفتـه

امو در دنيا براي دنيا  .از قصد تو اطلاع دارم. زاهد شده

 قصد من چيست؟: مأمون گفت

را مـي تـو:و امام پس از گرفتن امان از مـأمون بيـان كـرد خـواهي مـردم

درمي. نسبت به من بدبين كني  خواهي مردم بگويند علي ابـن موسـي الرضـا

ن ن. رســيد مــيدنيــا زاهــد نبــود، بلكــه دســتش بــه دنيــا بينيــد چگونــه مــيآيــا

.عهدي را به طمع رسيدن به خلافت قبول كردولايت

و گفت كنـي كـه ناراحـت مـي طوري با من صحبت: مأمون عصباني شد

و سطوت من در اماني. شوم مي به خدا قسم اگر ولي عهـدي. گويا از قدرت

را مــيرا قبــول نكنــي مجبــورت  و الا ضــربت«: زنــم مــيكــنم والا گردنــت

1».عنقك

ج.1 ج2شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، و محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، .49؛
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ن امام متوجه شد مأمون از قصد و ناچـار بايـد مـيش هرگز دست بر دارد

خدا يا تو مرا نهي كردي از ايـن كـه جـان: پس فرمود. ولايتعهدي را بپذيرد 

وميمأمون مرا تهديد به قتل. خود را به هلاكت افكنم  و مـن مـضطرب كند

. پيمـاني جـز پيمـان تـو نيـست! خداونـد. ناچار شدم در پذيرش ولايتعهـدي 

مرا توفيـق فرمـا در اسـتوار! خداوندا. جانب تو سلطنتي نيست جز سلطنت از

و زنده نگه داشتن سنت پيامبرت 1.ساختن دينت

اما اين تمام ماجرا نبود، بلكه امام ولايتعهدي را پـذيرفت ولـي همـراه بـا

.شودميشروطي كه بعدا بيان 

 اهداف مأمون از مسأله ولايتعهدي

ي ولايت عهدي بر امام رضا، عليـه از اصرار زياد مأمون براي تحميل مسأله

مهميالسلام، روشن  . كـرده اسـتميرا از اين كار دنبالميشود كه اهداف

و منابع كهيقرائن :توان اشاره كرد چنين استمي تاريخي

و عباسيان. الف .كاستن از تضاد علويان

ها.ب .فرو نشاندن نهضت

و محدود ساختن ايشان.ج .نظارت بر امام

.قداست معنوي اماممخدوش ساختن.د

.مشروع جلوه دادن خلافت.ه

محمد جواد فضل االله، تجليلي از زندگي امام رضا عليه السلام، ترجمه سيد محمد.2

.106،ص 1377صادق عارف، چاپ چهارم، مشهد، آستان قدس رضوي، 
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1.به دست آوردن پايگاه مستحكم مردمي.ر

اينها برخي از اهدافي بود كه مأمون آن ها را با دادن ولايتعهدي بـه امـام

هم. رضا، عليه السلام، دنبال كرد  و شـروطوالبته امام لايتعهدي را بي شـرط

و براي خود شروطي گذاشت  در«: جمله اين كه امام فرموداز. نپذيرفت مـن

ن  رو. اين شرط امام براي قبول ولايتعهدي بود».كنمميكارها مداخله از ايـن

 حكـومتي مبـرييامام به صورت عملي خـودش را از مـشاركت در كارهـا 

. دانست

اشگبدين صورت ولايتعهدي به ي خود امام هيچ كـاري بـر عهـده فته

و نـه  و نصب هـا و داور نبود؛ نه در عزل و نـه در هـيچ كـاري در كـار قـضا

با. اين به معناي عدم بي اثركردن ولايتعهدي بود. ديگري دخالت نداشت اما

و امـام را بـه عنـوان  و مجلسي ترتيـب داد اين حال مأمون شرايط را پذيرفت

. در ابتدا هم به پسرش گفت بـا امـام بيعـت كـن. وليعهد خودش معرفي كرد 

امام خواسته شد تـا چنـد جملـه صـحبت فرماينـد امـام مراسم كه تمام شد از

:فرمود

و شـما در ما اهل بيت حقي بر شما داريم به اين كه ولي امـر شـما باشـيم

ي ما حقي نداريد  و هـر. عهده حق شما اين است كه مـا شـما را اداره كنـيم

بـر مـا لازم) يعنـي مـا را خليفـه قـرار داديـد(وقت شما حق ما را به ما داديد 

ي خودمان را نسبت به شما انجام دهيم مي 2.شود وظيفه
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و نـه اصـلاً و مختصر نه تـشكري از مـأمون كـرد  امام در اين نطق مفيد

ي ــسه ــر خــلاف روح جل ــن ب و اي ــان آورد ــه مي ــأمون ب ــداالله م حرفــي از عب

و امام هم چندان دخالتي در دستگاه خلافـت. ولايتعهدي بود  ماجرا گذشت

وليعهد به اصطلاح تشريفاتي بود كه حاضـر نبـود در نداشت، بلكه امام يك 

و يا كاري به نام او شود .كارها به هيچ شكلي مداخله كند

 مراسم روز عيد سعيد فطر

ي نماز عيد فطر يكي از رخداد هاي مهـم زنـدگي امـام علـي ابـن مسأله

ي ولايتعهـدي اسـت  اهميـت ايـن. موسي الرضا، عليه السلام، پس از مـسأله

 آنجا است كه مأمون به صورت آشكار در برابر آن عكس العمـل موضوع تا 

و رازي را كــه همــواره در مخفــي نگــه داشــتن آن كوشــيد نــا مــينــشان داد

كه. خواسته افشا كرد :در تاريخ آمده است

كه عيد سعيد فطر فرا رسـيد، مـأمون بـه دليـل بيمـاري يـا دلايـلميهنگا

لام، پيغام داد تا نماز عيـد را بـر پـا ديگري به علي ابن موسي الرضا، عليه الس 

ي مأمون گفت به مأمون بگو شما شـرايطي را كـه ميـان. كند امام به فرستاده

ي نمـاز معـذور داريـدميخودمان قرار كرده ايم  . دانيـد؛ پـس مـرا از اقامـه

جديد فرستاده اي را نزد امام فرستاد كه به امام عرضميمأمون روز بعد با پيا

و كرد خليفه عق  يده دارد كه اگر شما بر مـردم نمـاز بگذاريـد آنهـا فـضيلت

ــشنهاد تثبيــت  و گفــت هــدف از ايــن پي ــد ــشتر خواهنــد فهمي ارزشــتان را بي

و دوست دارم مـردم بـدين وسـيله اطمينـان پيـدا  ولايتعهدي براي شما است

.كنند كه به راستي ولايتعهدي را پذيرفته ايد
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ي پافشاري هاي خليفه، امام  اين پيشنهاد را پذيرفت ولي باز هم در نتيجه

و شرط ي رسـول االله، صـل. با قيد االلهيشرط امام اين بود كه نماز را با شـيوه

و امير المـومنين علـي، عليـه الـسلام، بجـا آورد و آله، را. عليه مـأمون شـرط

و گفت هر طور ما  تـا ايـن كـه سـرانجام روز.ل هستند بيرون آينـديپذيرفت

و جـسمدلمانان يـك مـاه تمـام روزه گرفتـه بودن ـمـس. عيد فرا رسيد  و روح

و آمـاده خويش را به اميد رسيدن به رستگاري از آلـودگي هـا شستـشو داده

.شده بودند در نماز شركت كنند

ي امـام مردم از ابتداي صبح هنـوز آفتـاب طلـوع نكـرده در كنـار خانـه

و تجمعميدسته دسته  فات كاخ همه دستگاه خلافت تشري. كردندميآمدند

وميتلاش خود را صرف  كردند تا اين مراسم از نظر ظاهري بسيار پرشـكوه

عبداالله مأمون هم شرط امـام را بـه يـاد داشـت ولـي اميـد. سلطنتي جلوه كند 

داشت امام به رسم خلفاي عباسي كه در هر سال امام جماعت بـا تمـام زيـور 

و دستگاه چشم پر كن دولتي با مركب گران قي  مت مخـصوص سـوار آلات

و بزرگـان حكـومتي، بـه محـل نمـاز  ي افـسران ي محاصره و در حلقه شده

مـأمون اميـدوار بـود. از اين رو تدارك بسياري براي مراسم ديده بـود. برود

امام رضا، عليه السلام، به دنبال خروج از خانه تحت تأثير آن همـه تـشريفات 

و ستمگر  و همچون خلفاي غاصب يعباسي رهـسپار مـصل عظيم قرار گرفته

ي امام شنيده. شود ي مردم از اطراف خانه شد، امام غـسلميصداي همهمه

و سرانجام لح  ه اي كـه همـه منتظـرش بودنـد فـراظنماز را در خانه بجا آورد

.رسيد
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ي امـام دوختـه ي چشمهايي كـه بـه خانـه و همه امام از منزل بيرون آمد

را. كردند شده بودند منظره اي شگفت انگيز مشاهده  امام در حالي كه خـود

و ردايي بر دوش انداخته بود براي اقامه نماز بيرون آمد  شانيا. خوشبو كرده

و پشت گردنش آويـزانيعمامه سفيد  و دو طرف آن از سر  بر سر بسته بود

و وقار بـر. بود و با پايي برهنه گامهايش را با طمأنينه عصايي بر دست داشت

 چنين وضعيتي به تبعيت از امام، خودشـانة با مشاهد اصحاب امام. داشت مي

و به تبع ايشان تكبير سر به ناچار سواره. دادندميرا به همان شكل در آورده

و بـا كنـدن  و مقام هاي حكومتي نيـز از اسـب هـاي خـود پيـاده شـدند نظام

ي. كفش هاي خود فرياد تكبير سردادند  و گريـه اين وضـعيت از يـك سـو

. سوي ديگر فضاي بي نظيري را بر شهر مرو حاكم كـرده بـود شوق مردم از 

و جمعيـت حاضـر همـه يـك امام در جلوي حياط خانه تكبير دوم را گفـت

و كـشوري كـه. االله اكبر: صدا تكرار كردند  و بزرگان لـشكري شخصيت ها

و مسلح بودند ديدند ظاهر وارست   آنها هيچ شباهتي به وليعهد مـسلمينةمجهز

و اين و بي آبروييندارد 1. رويارويي رسوايي است

و پوشاليمي ويرانگر بر تمايحركت امام مانور! آري ارزشهاي دروغين

پرسـيدند چـرا چنـين تفـاوتي ميـان دومـين مـي مـردم ار خـود. حكومت بود 

و كـشوري قـرار دارد  و بزرگـان لـشكري در ميـان ايـن. شخصيت حكومتي

و  و غوغا فرياد تكبير امام بلند شد فريـاد االله اكبـر مـردم در پاسـخ امـام شور

تييفضل ابن سهل كه ديد اگـر امـام بـا چنـين وضـع. مرو را به لرزه انداخت 
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و سپس بخواهد با مردم سخن بگويد، مردم شهر خود را به محل نماز برساند

مرو از خواب غفلت بيدار شده، حادثه اي براي حكومت رخ خواهـد داد بـا 

و گفتسرعت هرچه تمام خود را به  :مأمون رساند

و ما همـه از اگر امام با همين وضع به محل برسد آشوب به پا خواهد شد

و امـام تـأثيري بـر مـردم خواهـد گذاشـت كـه  جان خويش بيمناك هـستيم

ي دلها به علـي ابـن موسـي  و همه جايگاه خليفه در نظر مردم بي ارزش شده

.شودميمتوجه 

ا از ايـن رو بـه.ز نيمه راه باز گردانند مأمون بي درنگ دستور داد امام را

و دوسـت نـداريمميامام گفتند ما  دانستيم كه شـما را بـه زحمـت انـداختيم

و همان كسي كـه پـيش از ايـن بـا مـردم. رنجي به شما برسد  پس بازگرديد

.خوانده نماز را برگزار خواهد كردمينماز 

و بـ و بـر مركـب خـويش سـوار شـد ه خانـه امام كفش هايش را پوشـيد

از: فرمـود مـي برگشت در بازگشت با اندوه بسيار خـدايا اگـر گـشايش مـن

هميوضعيت كنون .ينك در آن تعجيل فرماا ام به مرگ من است

و حكومت خود را با وجود امـام در مأمون پس از اين قضيه بسيار ترسيد

و كرامات امام سخن به ميـانمياو. خطر ديد   ديد كه هميشه مردم از فضائل

و كمتر كسي از دستگاه خلافت ياد مي  مـردم در نـزد ديدمي. كندميآورند

و امام در دل شيعيان جا دارد پـس سياسـتي جديـد را در پـيش. بي ارج شده

ي نيروهـاي مـسلح مـأمون نخـستين. گرفت و فرمانـده فضل ابن سهل وزيـر

س فضل در پي دستور مأمون از مرو بـه سـرخ. قرباني اين سياست جديد بود 
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و در سرخس برا ازيرفت  استحمام وارد حمام شد كـه در آنجـا چهـار نفـر

و كـشتند مـامون هـم بـا. نيروهاي مسلح مأمون او را مـورد حملـه قـرار داده

سياستي كه از قبل در پيش گرفته بود نيروهـاي خـود را بـراي يـافتن قـاتلان 

و براي دستگير كنندگان جـايزه تعيـين نمـود  ت. سهل بسيج كرد نهـا ايـن امـا

ن   ولايتعهـدي بـود نـهةاو به دنبال از بين بردن مـسأل. كردميمأمون را راضي

ي.فضل ابن سهل پس بايد منتظر اتفاقات جديدي بـود پـاك كـردن مـسأله

ن  پس در نگـاه.شدميولايتعهدي هم به هيچ راهي تا زمان وجود امام ممكن

بو عليه مأمون يگانه راه حل، حذف امام رضا .دالسلام،

و آشكارا امام را بكشد يا او را به خيانـت بـهمياما چگونه توانست رسماً

ي قتل فضل را دوباره بـه كـار گيـرد  و يا شيوه هـيچ. دستگاه حكومتي متهم

ن. يك از اينها با تدبير سياسي مأمون سازگار نبود  چهميكسي دانست مأمون

ي تحليلگران روشن بود كه مأمون مي  چند اصـل را زيـر كند ولي براي همه

:نظر گرفت

ي ولايتعهدي. الف .از ميان بردن امام براي پايان دادن به مسأله

.دور نگاه داشتن دامان خود از قتل امام.ب

ي سياسي جديد در حد امكان از رحلت امام.ج 1.استفاده

و امام را به شهادت رساند.و سرانجام چنين شد . مأمون كار خود را كرد

و وفـات كـرده در ميان مرد م شايع شده بود كه امام انگور خورده بيمار شده

و مــيآن حــضرت در قريــه اي كــه بـه آن نوقــان. اسـت گفتنــد در گذشــت
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و ملتـي را داغـدار. بيماري ايشان بيش از سه روز به طول نينجاميد امام رفـت

.غم خويش ساخت

جرگ شو انانه بياــ جان طلبي به كوي و ديوانه بياچواز عقل برون

بس شمع رخ دوست در خراسان سوزد پـــاي سوخته دل  روانه بياـان
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هاقراري بي
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سـت كـه بـوي عاشـقي را در مـشامِا هايي، شهادت سروده»هاقراريبي«

و دل را به زيارت كـربلا مـيمي جان بـه زيـارت پيكـر تابنـاكِ. بـرد پراكند

بـه. بـه زيـارتِ قبـورِ غريـبِ شـاهدانِ شـهيد. شهداي چاك چاكِ دشت بلا 

و دو سرخ گلِ برآمده از دشتِ تب آلود تاسوكي .زيارت بيست

رهاايو چه زيباست كه آذين بند اين فـصل، ميـراث شـاعرانه سـت كـه

و خون سـرودة شـهادت  آن. آوردش يك باغ گل محمدي شعر است رو از

و از اين و كلمه اند و كه شاعران، رسولان كلام منظر در شعر امروز سيستان

و از پنجره هر چه مظلوميت اسـت سـرميبلوچستان بر منبر سرخ گل  نشينند

و به هر چه رنگو بوي اهريمني دارد بـا خـشميبر  -آهنگـين مـيميكشند

و به قلم ستيزندة خـويش و نازنـد، كـه خـداي مـي تازند شـان چنـين سـزاوار

.خواهدسرافراز مي

ف  ارِويـژه زوه صل را بـه نـام همـة شـهيدان نينـوايي، ب ـبه همين سبب، اين

و بـه شـاعراني كـه از سـرِميكايناتِ تاسوكي، به شعر  عـشق ورزي سـپاريم

و معـشوق شـهودي را بـه مـي گيسوي سـخن را بـه نرمـاي كلمـه شـانه زننـد

مي آينه آن» در ابتـدا كلمـه بـود«از آن رو كـه. سـپارند هاي تجلي و پـس از

.عاشورا
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خ  ورشيدحمام

 زابل) عارف سيستاني(كس محمد حسن ارباب بي

 ورشيد استـخهخط سرخت كه را

نـروش خـگـناي اسـورشيـاه تــد

اتـس اــ دري راريـقيـب ينه

 قلب تو جان پناه خورشيد است

 آزادي بانـايـسو ـــتتـدس

 پاي تو بوسه گاه خورشيد است

ع  رش آبي افلاكـسينه ات

 خورشيد استتا ابد جايگاه

خـپ تـرچم آــون راو شفق

 زينت بارگاه خورشيد است

هـزخ ش آزاديـايت درفـم

 نگاه خورشيد استچلچراغِ

 دانـاويــجدِـهيـشايايدهـزن

و رسم خورشيد است؟  مرگ كي راه

 نام تو چون حماسه جان افروز

و جاه خورشيد است  باعث عز

هادِــي تـ تو انـابـر سپيده دم

 اي از پگاه خورشيد استجلوه
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 حجله گاه

 زابل–سعيد اسكندري

 صدا

 صداي زلال تو

 صداي آسماني توست

.در گوش كاينات

 در فراقت

ستاه هاي اشك، روان از چشم هاي ابر، فوار:

و بارشِ  اخگرابري از آه

 زخمدر شعله بارِ

 اينك

 رسدميي گريه از راه قافله

 نو عروس

روي جهاز فراآئينه

و  پريشان

 گريبان چاكو زخم اندود

.آيدمياز خاكريز فاجعه

…راستي

ي بخت كجاست؟  خانه

 تو را وصال مبارك باد، اي بخت ناسروده
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 حضوردر مسلخ

 شهادت

 انتظار تو بودنردبانِ

ي دلدارانتظاري تا كرانه

، حجله گاه توست»تاسوكي«و

 تو چقدر زيبا به حجله گاه فرود آمدي

 شانه هاي هلهلهبر روي

 مبارك باد تو را

 آفتاب ديدارِ

 دامادون اي شهيد نينواييِ



51/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

لكچشم انتظاري  زايي؛ به ياد شهيد مسلم

 عباس باقري

!مسلم

 اي عقيل را چه خبر آورده

 اي از پرنده هاي ترك خورده

 كه در حصار نگنجيدند

و دو بارسو بي ت

.در بال هاي خويش پريشان شدند

!مسلم

! پنهانبيقراريِ

! حبيب بن خاكريزجگر گوشة

 تكرار شامگاه حنابندان

 در كربلاي پنج

!در فاو، ام الرصاص، شرهاني

 اينجا

!؟... كنيميچه»تاسوكي«در

حجره ات

 را دارد هنوز بوي تو



52/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 عمامه ات

 گرددميهنوز دست به دست

قمو  گلدسته هاي

 هنوز چشم انتظار تواند

! مسلم

! نا تمام بسمت ... 



53/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 بي قراري

 عباس باقري

حصسشكفته بي و دو گل در  ار تاسوكيـت

حـقـچ يـوكـاسـت هارـب وصله داردـدر

 تمام دشت پر از جوش عطر نسترن است

ديز بس كه سوخته گل تـدر ا سوكيـار

ديـفـك  آيندميدار عيدـن به دست به

شـبوتـك ب هيدـران تـهـاز يـاسوكــار

چ ابـچميگونه عطشـببين ز سينة رــكد

 وكيـاســته زارِـلـعـشرةـجـحنانـيـم

ستم زنگي ست تيغِانگاه كن كه چه كرده

تـدر كشتهـاعقـصبه دستِ يـوكـاســزار

ع ز داغِــرواقِ  ان استـنون چراغـجرش

هراريِـقـز بي تــتايـ شب يـاسوكــار

قـنـع اشـلـافـان رهكرـة سـا دــازيـا

چشـك شمِــه تــد داغـ آينه يـاسوكـدار



54/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 سفر

 عباس باقري

 سفرت مبارك اي گل، به خدا سپردمت من

ديـت و اين  لاله دامنو دشتِ ار خونين،ـو

مـت و اشكو آه تـو مـادر، و بـو  رادرــاتم

و ناله هاي پنهان و بغضِ خيسِتو  پرپر، تو

خودر شد، گلِپ شب غربتِ شد آه ن جگر

س بيـز بگافر بذرـو شـهـكه دـار بي ثمر

و حنايت، و سينه سوزيفِدشب حجله  خون

عـچ تيـه  ره بختي، چه شب سياه روزيـروس

نـو حبيب مسلميــت مسـت!هـني،  حبيبيلمِـو

و سنگر شده بهرِـك ز خون  تو نصيبيه چنين

گ و اشكو همنواييــشب و جدايي، من  ريه

بيـت دوبرـگـم مـاره سـنم، بيـگر از يـايـفر

س كـرآمـشب رفتنت تـد، آمـه  ارهـدي دوبـو

چان كه رفته بوديـنه چن  پاره پارهو ماهِــ، كه



55/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

آمـگـم  نو دميدهرخِـسد، گلِـرت چه بر سر

مـك ت رسيدهاردم تن زخميـه به روي دست

 سفرت مبارك اي گل چه خوش آمدي بسويم

غـكــيـپ ذارـگـب ز بارــبـرت را  ويمـشـره

ز اشك گرمم گلِ كبگذار شـ من شود وــفن

س ز آه شـمردم گلِـبگذار غـن بــود وــزل



56/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

و دو آيينهسبي ت

 مختار حقيقت

گلـبوي عن ز  زار شهيدـبر بوي مشك آيد

ز آسمان هر شب خدا آيد به ديدار شهيد

 در ديار تاسوكي چشم حقيقت بين گشا

ب نـتازـتا ببيني شـ رخسورِــاب  هيدـار

 رنگو بوي ديگري دارد فضاي سيستان

ز خورشيد در آيينه بازار شهيدـنيستج

 سرو، قامت كرده خم در پيشگاه همت اش

دفميثبت پيـباشد به شـتر شرح  هيدـكار

 بندد به خونميروح گلبرگ شقايق نقش

ابـت جـا مـاويـد نـانَـد آثـد و شـام  هيدـار

هبيست عـو دو آيينه دارم در يـاشقـواي

ب طبـكيست در مـازارِ خـعِ  شهيدريدارِـن



57/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 خورشيديخونِ

 زابل–) ولايي(زنده ياد غلامعلي خائف زاده

ش تـيـده آتشكـاي شهيدي كه وـن بستر

خـلاله روييد در آن دش ز تـاكسـت وــتر

و كمر گشته پر از نرگسو ياس  دامن كوه

شـر آگيـعط صحن تـده ز تـ اطهنِـرا وـر

 همچو پروانه پرت سوخت به گرد رخ شمع

چـعشق دان بــد كه پـرا سوخته و تـال وـر

خ تـورشيدي تو ريخـخونٍ شبـاريـت به  كي

بيـش ز بـد خـداد بـيـاكسـدي وــترـتـسـه

بـب لالـاغ شـي آيـه و گـگـزننهـيـد تـرفـار

سـزم1»اخدود«تا به پيختوـان تـگل وــكر

و كردي به خدا بيعت سرخ  جان به كف بردي

تـاد راضـب ز جدروــي تزاــ روز و ـــداور

 اشاره به آيات يكم الي ده سورة بروج: اخدود-1



58/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 شام غريبان

 زنده ياد غلامعلي خائف زاده

و سينه ام سرشار درد است  شب است

غـهار امسـب گـال در  رد استـم شعله

لالـچ لــه زابـكنـكنـ روشهـراغ

اسـغم آل وود  خنده زرد است اغِـبت

دشـب تـه  ام دارمـغـيـپيـوكـاسـت

سـبراـچ اسـر لب زمين را آه تـرد

بـچ صح اردـبمين ارانـرا راــبه

و دو لاله خون نورد استسچرا بي ت

شـچ غـرا اـجــــت اينـاسانـبـريـام

گلـچرا بر دام  خاكو گرد استن

س هـز ختهـخفيِاـوگ لاله اكـدر

و درد است  درون سينه ام داغ است



59/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 مسافر

 اسحاق راهب

و معصوم و دل شكسته  خسته

 داريميرگ خود را عزيزـم

كـنشي مي هـنـني اـار پنجره

گــمثل اب  اريـبميرفتهـري

 افر كجا؟ كدامين سو؟ـاي مس

 بنديميبار هجرت چه ساده

حـهاسـي بـاي ردـرگـيات را

كاز شرمندـب لبـه ديـخنـن به

م تـسـاي امميوـافر اــروي،

حـهاســي مـيـاي  انندـميـات

كاسـي سيـها را ببين زنـه انـنه

غـچ نـه مـريبانه  وانندـخيـوحه

ه مي تنـجـروي در يـايـهـوم

مـب ويـن اسيـودن ستـرانـر ي

تـب بــي هـودنـو از مـانـراسـم

س و باراني تلحظه هايم غريب



60/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

نـل دردهـمـحـم نـكـمـامـاي

تـمانـآس مـريـي !ر دردـافـسـن

ازـتانـربــهـم آير و نهـيـ آب

ايـب سـگذر از !ا برگردـبي!فرـن

حـب غـسـوي  آيدميبـريـي

سـايـس سيـه در اـه اهيـايه از

م مي چـروي،  مانمميگونهـن

ه بـاهـيـدر پنـوي هـاهـي اـي

هــج ازـاده بـشا يـبـهـولـرار

ش رفـدر لـتنـتـب دـدنـرزيـو

ودـدشت ها، دشت هاي وهم آل

چـافـاي مس نده وحشت انگيزـر

، فصل شكفـفص يـل  اس استـتن

ايـگـب سـذر از بـبي!رـفـن  رگردـا

ايـايـش رفـد زبـن لالـانـتن ات م

چـامـق لالـتت را پـو پـه كـر ردـر



61/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 داستان عاشقي

 حسن سياح

عـتـاسد تـاشقـان شـكــي دــرار

لـب رهـلـيـاز شــبزنــي دــازار

ايـهر كه جز عش  قش بود انديشه

بـپي خـش چشم شدـي دلان او  ار

جسـغـاي دري يـا درـم  اران غرقه

چنـخ ز شدـون گ عده اي كفتار

طـدس تــونـاعـت پـيـائـي دـيـلـس

بــن ازــك مـآس رون و شـتين دــار

لالـاخـش هـه اي از بــه انــوستـاي

دـــشارــاتــت ورشـيالـمـايـپ

چ ديدي ؟ برفت»پيغان«سانه اي دل كه

دــش زارــگليـپدرـانركـاپــش

يـدوست بـانم يـك پـه  كشندميرـك

مـپ نـكراــس ديـوبـي شــت دــدار

ف ايــلب  كار تو نيست»اـصب«رو بند

دـــشارــزنقــلاييــكيـسـاكـن



62/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 يا حسين

 شهرياري

بيـاگ بگـر يـقراري ا حسينـو

يـع و يا حسينـبگ اريـزادار

تـبه صح  اسوكي سيستانـراي

 سفر كرده داري بگو يا حسين

شـاله  هيدان قسمـي به خون

و القلم«به آيات زيباي »نون

رسـب خـه حق  داوندگارـول

و ستمـز دني ا بكن بيخ ظلم

نـب و اربعيـه سال نـن حسيـو

سـب نـن حسيـالكيـه خون دل

و اهل بيت و غم زينب  به رنج

ك ن حسينـن ظالميـسيه روي



63/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 بارش خون

 ساناز شهنوازي

و به دشت تاسوكي بارش خون  زخم است

پـبي و دو بـرنـست ونـگـگلارانـــهـده در

تـگـمصبـراي فاوــر رســــــريـم به يــاد

غــت نـا مـكشـم بــد ســرا جــــه  نونـوداي

كاـنآ شـن ايـهيـه سـد دـردنـگميرـفـن

كـس خـوگند سحـورشيـه  ردندـگميرـد

نــب آنــــمدـيـنـكـاور رفـــردم دــنـتـان

پــــبي و دو دــردنـگميازـب،دهـرنـــست



64/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 لبخند سرخ

 زاهدان- موسي شيرزايي

 نندپوشاميرخسارت را

 تا لبخند سرخت را نبينم

 كنندميسينه ات را عريان

 تا اشك هاي گلگونه را

 آيينه اندرزي تلخ بيابم

 من اما

ز قرمةدر هفت حفر

 كه لباني ارغواني را ماننده اند

، كه مرگ را يابمميلبخندي

 در اشك تلخم، به حقارت گرفته است

 مشت در مشت عشق

 كنممي بدرودي سپاس آميز را نثارت

و پشت بر روي مرگ

 به خاطره ات

 كه بر سكوي خطر ايستاده است

 گويمميسلام



65/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 مادرت

 كندمي مرثيه بر تن پاره رختِ

و تو

 دو نگاهةدر آبگين

 شويميتكثير



66/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

لكماتم سراي مسلم  زايي؛ تقديم به طلبه شهيد مسلم

 ابراهيم شايان

خـب شعـون دل نوشتـا بـم مسـري لمـراي

و بلاي مسلم  زان دم كه تاسوكي شد كرب

چـوفـاغ دلششكــب لالـا،  ايمانه زارِـون

ايـمص وفـداق و مسـن عقيده، عهد لمـاي

فشنِـدر گل و بـرهنـ بسيج  اغ دانشـگو

صفــخ و مسـورشيد وام دار عشق لمـاي

دشـدر ظلمت شب تـانه، در شـت دـاسوكي

شـم كـهـانند مسـوفـر فـه، مسدـلم لمـاي

 اصحاب كين چو بستند آهوي چشم نازش

سـاتـم» شيله«د كربلايـش مسـم لمـراي

تيـبـرگ بـار ابـاريـر نـمـر بغضدشـد از

بـب و و جبين مسـر سينه لمـر دست وپاي



67/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

ه امـاز آن شبـيـمه و و شور گلـد  اب آن

دسـب مـر روي مـت مسـادر لمـانده عباي

ح بـدر و محجـسيـوزه انـفل محبـو در

مس: بر برگ گل نوشتند لمـخاليست جاي

گــآغ مـوش مـرم رجـتـشـادر اوـعـاق ت

پـچش بـم مـدر و لقـحـه راه مسـو لمـاي

مسـدر انت خـظار بـر نشسـواهـلم رهــته ر

 شايد رسد به گوشش، يك دم صداي مسلم

بـشـپ بشـرادرانـت و شد خميدهـش  كست

پـچ بيـشـون مجـت  نون اندر عزاي مسلمـد

قـب مسـاتـر نفـلان مـلم،  ادران بادـرين

آنـا انتقـت گيـام از خـان مسـرد لمـداي

ندـايـشفنهـ آيي دانـهيـشزاــج روز

ن مس» شايان«صيب يا رب ملبنما دعاي



68/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 مزار عاشقان

 زابل–نجمه عباسي مقدم

نسـه دامـبزدـريميرـطـع يمـانم

جقـايـقـش از مـيـعـن اتِـنّـزار

ديــكمييـآن نس عـز انـقـاشـار

انـقــاشــع زارــمويـبرد آو

م عـاي كجـي زائـاشقـزار ؟استـر

 نيمه شب ها زائرت گويي خداست

چ  ون زلف يلدا قيرگونـدر شبي

بـدر دل دش ت جنونـدش،لاـت

ك رهـيـمـدر بـن خـروان رـبـي

سـحـاصدـتردنـدام گس 1رـقـاب

بـيـشكـآت تـن ن گل ريختندـر

بـالـن خـه را  ون به هم آميختندـا

 دوزخ، جهنم: سقرـ1



69/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

ا شبيخون در شب سركش زدندـت

آتهــآلاليـنـرمـخ دـ زدنشـرا

هـلال حجـه سـا در جنـله ونـرخ

ز خون و گيسو را حنا بسته  دست

پـچـنـغ بـرپـه اي بلاـر ه معراج

سـپـگل بـري ه تا خدادـر كشيـر

ر به خاكـابي چون علي اكبـآفت

 واني مثل قاسم چاك چاكـ ارغ

آهـشـچ ريــبــدل رابــشيـويـم

اشـويـجـدلرقـف  دريـحيي جبين

گـب تـاسي ديگرـلايـربـكيـويـاز

ازـاغـب شقي پـايـداغ تـاسرـرپـق

خ عـاي كجـجـان اينـاشقـداي !است؟ـا

و بلاستدشت تاسوكي اس ت يا كرب



70/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 سماع سرخ

 عباسي مقدم.م

1

 خفاش ها

 در سكوت بي ستاره دشت

 از جوي خون گذشتند

و پرواز پوپك ها

.نه ها بشكستدر دل نا آرام آي

2

 آن شب

 جهان بر فراز كهكشان

 به اسارت اشباحي رفت

كه سماع زوراار ابد  يت

.در كام شان به شوكران نشاند

3

! سيستان

ا و ميتراشهر ! هورا

!اي فرياد خشكيده در كوير حنجره ها

 آن شب

كدام خوابةرماز س 



71/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

، پريشان شدي  از نوش كدام جام زهر

 كه نامردان

راتسبي و دو بار، پرهاي سيمرغ

.در شعله زار فنا سوختند

4

 آن شب

 آن شب خون افشان

پ مادر ؟هورهاي تاسوكي چه گذشتسِ

 كه خداوند،

دوسبي و  بارت

 را، مرور كرد» فباي ذنب قتلت«آية

5

 آن شب كه دشت

و پرواز بود  آكنده از پرنده

و جاده

و اشك، جگر خون  از غريو

 تو،

، مدهوش بودي  از نوشيدن كدام زخم

و شطح  كه در سماع كهكشاني طامات

و  ...كودكانت را نديدي



72/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 نينواي سيستان

 زاييمهدي لك

و شأن رسولبعد هتكِ  حرمت

بيـهـان و ابنـدام بتــت ولــاي

 دست دشمن گشت آلوده كنون

ونـكربلاي ديگري در دشتخ

ز كينـن ناجواناـهشامگا  مردان

ضـگـقتل د دينـاهي داشتند بر

مشـنواي سيستـني شدـهـان  ور

حـر شهيـه شدـد آئينه دار  ور

ه مسلم بي گناهـه نعمت، رفتـرفت

دشـگشت تـه لبـاسـت هآ ريزِـوكي

دشــب كـاز شـلا احيـربـت دهـا

ا شدهـوكي زيبـي در تاسـاشقـع



73/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

هـرس مي جــد نـر نيـا  نواـواي

س كـدشت لاـربـرخ سيستان شد

و مسلم كج زمـنعمت انـايند اين

عـريـگميرشـع ز داغ  اشقانـد

يـقـاشـع يـان  ان قتلگاهـكميـك

خـغ افـرق  اده در آن قتلگاهـتـون

ا ز ظلم باطل رفته اندچون حسين

ت ل رفته اندـا موج ساحـتشنه لب

 مهمان حسينچوونـگشته اند اكن

ه يـگشته اند يـر  اران حسينـكز



74/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 شرح پرواز

 حاج ابراهيم محمودي

س تـفـاز سـر آمـپيـا بـده ودـده

 گل صفت خون چكيده آمده بود

 همچو خوبان خاك تا خورشيد

ز دني بــدل آمـريـا بـده ودـده

و دو پرنده به شب  همره بيست

سـگ آمـرخ سپيــل بـده ودـده

تـدش راـعط وكيـاسـت ش زا

غـچ آمـرمي زالـون  ده بودـده

دهــت آبـشدــا پـرح  روازــي

سـنـيـس  ريده آمده بودـپ ـرخِه

و لحظ  وصلةچون گل ياس رفت

ودـــبدهــآمدهــدي داغةـلال

وـبهـتـرف  ارانــبدرغــدري ود

آتـزخ آمـيـشـشچـم بـده ودـده



75/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 غربت ماندگار

 دكتر عبداالله واثق عباسي

 كشتندميرا آفتابو آيينه

 شتندـكميراآب زلال اصحاب

ز مي»شيله« زان شب كه  آمد بوي خون

 كشتندميرا قلابـان ادهلدد

و رفتـجر عشق ارغوانـبا خن ي شد

و رفتـن دشت آسمانـبر دام ي شد

ســدر حل شـقه  هيدـرخ تشنه كامان

و رفت و نشانه جاوداني شد  بي نام

و دو پرنده عهد خون  بستندميبيست

و قب  بستندمياي لاله گونـسر بند

غنــب زخـا زيـچه گـار تفنـر رگبــم

جنـدر باديه حل دـبستنميونــقه

 با رايت عشق ماندگار است شهيد

ر بام سپيده ماندگار است شهيدـب

 ناب زده استةزم عشق بادـاز زم

ش  هيدـاز نسل بلند ذوالفقار است

گفـي  تن داريمـك سينه سخن براي

هـدر بس خفـتر خون  تن داريمـواي



76/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

كمـم  كارندميينـادام كه كج روان

گلــچ  سر شكفتن داريم،ون غنچه

ز ماه و ستاره بود شرمنده  شب بود

فغـريــف و تـاد عـان بلند  رش الهـا

جنــب  گفتندميون اذان خونـر بام

وـــحلا االلهـبالاوهــــقلا ول

 در خاطره ها نشان اعجاز شماست

 پيشاني دشت جاي پرواز شماست

 اين غربت ماندگار بر ساحت شب

 ار رنگ آواز شماستــتا روز شم

خـردان قبيــم دـدا را كشتنـله

 ودا زدگان مرتضي را كشتندـس

 نه سرخ دشت فرياد كنيدـبر سي

كـمست  ربلا را كشتندــان رحيق

سمـشبخآن و ن آوردند ـــــــبر گل

جـت پــــــابوت دـاره تن آوردنـوان

هفــــــــوب در آسمـآش ادــتم افتـان

و دو ست  بي كفن آوردند ارهـــبيست

كــــــــــآهن  آيديماروانــگ دراي

 آيدميز آسمان» درآ«انگ ـــــگلب



77/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

بــتكبي بـر سحـزن كه رــاز سالار

ســــآسي ز  آيدميوي سيستانـمه

 پيش از شب عيد لاله چيدن سخت است

پ  دن سخت استـريـناگاه به آسمان

ســب و دامـاحت ريگــر كـزار رـــويـان

ستتپيدن سخت در شام سيه به خون

 ران دوباره ترفند زدندـگه ــــون فتنـچ

خـــم نـردان دـور لبخند زدنـدا به

خ شــاز پـون  وشيد كويرـهيد، لاله

و گلوله پيوند زدند  زان شب كه گل



78/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 صبح خونين

 زاهدان- وحيد هراتي

دشـب بــن شعلـمـاز  اور زدهـه در

خـــكـپي خنـــورشيـر  جر زدهـد را

انــاز جف  ان كينـديشـــاي دوزخ

ونـقـارم وقــــاكثيـين نـيــاسطـن

ع عشـقي درمــاشـصبح روز قـاه

ق ــــجان عاشق ذبح شد در راه عش

س پرخـباز دشتي پـگل ر شدندـر

بيرـس بي وو شبي دست  دندـپيكر

شدـكجرـه ا باغي به خون آغشته

و سر آسمان تب كرد شد مه  گشته

گ شـ گشتند اصحونـلاله رفـاب

شـقـاشـع فـجـن اهِــــــشةرزـان



79/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

كن شهيدـاي  ربلندـه اينكسـانند

آلـدش ثـــــت داغ دـانيـاراللهـود

علـراهش ستـان راه حسين بن ي

 عشق در خاكسترشان منجلي است

ن جـامتـاي شهيدان بـاويـان ادـد

ادـبدـيـورشـخنةـــان آييـــراهت



80/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

و خطابهپيام هاها



81/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

و خطابه پيام« و مقـالِ»هاها و از سرِ ايجـاز از باغـسارانِ گفـت ، به اجمال

و نـشان و نام و از روي معرفت آراية مقام شخصيت هايي چند، گلچين شده

گرديده است كه بـا سـندِ مظلوميـتِ خـويش بـه» مسلم«شهيداني زلال چون 

و گـوهرِ جـان را بـه بـازارِ ملكـوت عرضـه،لك يوم الدينِ ديدار ما   رفته اند

.كرده اند

و عقيـده و برهـاني جـز عـشق تـوان مـيناگر چه براي اين گفتار حجت

را، به يقين زيباتر از همگـان، كلامگرِمتصور شد اما آفرينش   سـخن سـرايان

وميدر هامييابد و نغمه ها را درون حنجره پـس آنگـاه ايـن آرايد؛ميبيند

ــه داوري  ــسان ب ــانِ ك ــاي ج و ذره ه ــان را در ذات ــعورِ پنه و آن ش ــعار اش

.نشيند مي



82/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

االلهحضرت سخنراني  در درس خارج حوزه علميه مكارم شيرازيمي العظآيت

ـ  مسجد اعظمقم

مرزي كـشور جـديت بيـشتري هايمسوولان براي حفظ امنيت در استان

 سالهاست بـيش از پـنج قوميـت مختلـف در مناطق مرزي كشور.انجام دهند 

و با مي وحدت تفاهم د ولي دشمن قصد دارد ايـن انـسجام را بـهنكن زندگي

.تضاد ودوگانگي تبديل نمايد

و حكومـت كـن«مخالفان اسلام امروز با تز وارد عرصـه» اختلاف بينداز

و شده .اگر هشيار نباشيم خطر بسيار جدي است اند

هـا، امـروز بـه بركـت تفرقه ميان اين قوميـت عليرغم تلاش دشمنان براي

وميحكومت اسلا  نقطـه اتـصال همـه  ....انسجام ملـي هـستيم شاهد وحدت

و ايرانـي بـودن،ايراني اعم از ترك، كـرد، عـرب هاي قوميت  بلـوچ، اسـلام

و تــاكنون همــه هــاي ايــران در برابــر حــوادث تهديدكننــده، قوميــت اســت

رادشمنان برا.ايستادگي كرده اند متلاشي كنند بـه ايجـادي اينكه انقلاب ما

.اند اختلاف در ميان ساكنان مرزي كشور روي آورده
 دلخـراش اسـتان فاجعـه با اشـاره بـه معظم له در بخشي از بيانات خويش

و جـاده بـم اقـدام شـوم ايـن:كرمـان خاطرنـشان كـرد-سيستان وبلوچـستان

و اســلام ايــن شــمنادچنــد جنايتكــار اتفــاق نيفتــاد، بلكــهازطــرف  ن انقــلاب

.را خلق كرده اند حوادث



83/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

يك افراد،هاي مرزي مردم استان و خوش فكري هستند ولي سالم، باوفا

درضدةاقليت بيگان  و كنار انقلاب وجاسوس كشور هـستند كـه بايـد گوشه

اي بـراي ايـن اقليـت بيگانـه بـه هـر بهانـه.شناسايي وتوطئه آنان خنثـي شـود 

و ضربه شوند بنـابراين بايـد بـا دقـت مراقـب بسيج مي ايجاد فتنه زدن به نظام

.عمل آنان باشيم

تواننـد نقـش دشمنان چون اعتقاد دارند كه مراجع تقليد درزمان خطر مي

.داشته باشند براي تخريب آنهـا فعـال شـده انـدميافكار عمو در بسيجميمه

بي آنها گاهي از  اري مراجـع دارند مجالس عـزاد اعتقاد سعي طريق مداحان
.اسلام را خالي كنند تقليد را به انحراف بكشند تا به اين وسيله سنگر

و وقايع طراحي شده از سوي دشمنان  مردم ما بايد هميشه منتظر حوادث
در.باشند از جامعـه سـوء ظـن رشـد پيـدا اگـر كنـد مـا بايـد شـاهد بـسياري

و اختلافات دروني باشيم جنايت دن در مـورد اگر چه گاهي خوشـبين بـو.ها

در همه چيز، هزينه و هايي را به دنبال دارد ولـي مقابـل ايـن امـر بـه وحـدت

.تفاهم كمك خواهد كرد

و تفرقه باشيم دشمنان مانند حادثه سيـستان، شـيعيان اگرما دنبال اختلاف

مي را و از جنايت خود نيزنك كشتار .فيلمبرداري خواهند كرد ند



84/ زايي مسافر ملكوت يادنامه شهيد مسلم لك

 آيت االله جوادي آمليحضرت

دريتآ : هاي نماز جمعه شهر قـم گفـت خطبهيكي از االله جوادي آملي

و مسئولان نبايد غفلت كنند ناامني در شرق كشور .بايد حل گردد
بـا اشـاره بـه حـوادث اخيـر در شـرق هـا آيت االله جوادي آملي در خطبه

و فاجعـه دردنـاك25دلخـراش فاجعةكشور از جمله   اسـفند مـاه تاسـوكي

و خاطرنشان كرد كرمان-جاده بم  اين دو حادثـه دردنـاك:، آن را محكوم

شد منجر به كشتن تعدادي از هموطنان بي گناهمان در اين .منطقه

راميمسئولين و امنيت كامـل را بـراي توانند نا امني در شرق كشور حل

و عزم ملي اين مـشكلات حـل بايد با.قرار كنند مردم اين منطقه بر   مقاومت

و مسئولين و وسـايل بـراي بـرميغفلت كنند؛ زيـرا تمـا نبايدشود امكانـات

مـا مـدتي قبـل، در غـرب.اسـت قراري امنيت كامل در شرق كشور فـراهم 

و حالا اين مـشكلات در شـرق كـشور پـيش كشور اين مشكلات را داشتيم

دسـت دشـمن هـيچ كـاري بـر آمده است، ولـي شـما متوجـه شـديد كـه از 

نمين و راميآيد .از صحنه دور كندتواند مردم

و مردم و نبايـدميمسئولين توانند امنيـت را در ايـن منطقـه فـراهم كننـد

و ، بعـضي افـراد، گذاشت كه در استان سيستان بلوچستان اين طـور راحـت

.انسان هاي بي گناه را اين طور بكشند



85/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

 هاي شهداي تاسوكي ديدار كردسردار حجازي با خانواده

حجـازي فرمانـده كـل سـردار:)1385اد ماه خرد3(خبرگزاري انتخاب

 صلي االله عليـه رزمايش پيامبر اعظمدرنيروي مقاومت بسيج كه براي حضور 

و سلم و بلوچستان حاضر شده در استانو آله با خانواده هـاي. استسيستان

و گو كرد و گفت .شهداي تاسوكي ديدار

 بـا حـضور در وي از زاهـدان،» انتخاب«به گزارش خبرنگار خبرگزاري

و طي مراس درميشهرستان زابل  با خـانواده هـاي شـهداي تاسـوكي سيـستان

و گو و گفت رايبـو با عـرض تـسليت نمودخانه معلم اين شهرستان ديدار

.صبر كردآنها از ذات باري تعالي آرزوي 
و كـشوري كـه گفتني است علاوه بر خانواده شـهدا، مـسئولين لـشكري

، در ايـن مراسـم منطقـه حـضور پيـدا كـرده بودنـد همراه سردار حجازي در 

.شركت داشتند
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ف و قمضبيانيه مجمع طلاب و بلوچستان مقيم حوزه علميه  لاي استان سيستان

و بلوچستان  امت حزب االله استان سيستان

و زحمت كش جمهوري اسلامي و مديران خدوم  مسؤولان

دورانـشان بـه ديگر بار دست جنايت كاران استكبار جهـاني از آسـتين مز

فرزندان عزيزي از جمع طلاب،. خون بهترين شيعيان سيستاني آغشته گرديد 

و مردم مظلوم سيستان بـه طـرزي  و دانش آموزان، كسبه، كارمندان بسيجيان

و با ايـن  و به شهادت رسيدند و خون كشيده شده و بي سابقه به خاك فجيع

و سـاي  و بلوچستان ر امـت حـق جـو را بـه عمل هولناك، مردم استان سيستان

و آگاهي اسـت. سوگ نشاندند و رشد و مايه مباهات گرچه شهادت افتخار

 امـا مـردم عزيـز از مـسؤولان كنـدو خود ريشه ظلمِ بدخواهان را برخواهـد 

و فاجعه آميز باشند؟: پرسند مي  تا كي بايد شاهد اين گونه اعمال دلخراش

ا و هفـت سـال كـه ز پيـروزي انقـلاب به حمد االله گرچـه پـس از بيـست

هـا اسـتمرار گذشته، اقداماتي انجام گرفتـه اسـت، امـا متأسـفانه ايـن فعاليـت

و مـساعدت مـردم نيـز برخـوردار نگـشته،  و از آنجـا كـه از حمايـت نداشته

مردم آماده همكاري با نهادهاي. اي در پي نداشته است چندان كه بايد نتيجه 

د تـأمين امنيـت بـه همكـاري مسؤول هستند؛ البتـه در صـورتي كـه در فراين ـ

.فراخوانده شوند

در همين زمينه لازم اسـت در چهلـم شـهداي والامقـام فاجعـه دلخـراش

: نكاتي به استحضار برسد1384 اسفند25تروريستي 
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و شـهادت25 فاجعـه در چنين برهه حـساسي كـه خـون شـهيدان  اسـفند

و جوشـشي در رگهـاي جـوانمردان دلاور سيـس و مظلومانه شـان هيجـان تان

بلوچستان پديد آورده است لازم است طي اقداماتي قانوني، موجبـات تـسلي 

و مردم صبور سيستان فراهم آيد  از اين رو ضروري اسـت. خاطر بازماندگان

و  و اهمـال كـاران و اسـتثنايي دسـتان آلـوده نامحرمـان بدون هـيچ مـسامحه

و در اسـرمينـااهلان از امـور امنيتـي، انتظـا  ع وقـت ضـمنو اطلاعـاتي قطـع

و محاكمه خاطيان به اشد مجازات برسند در چنين صـورتي اسـت. بركناري

و آنان را خادم ملت به شمار خواهند آورد .كه مردم قدردان مسؤولان بوده

و قهراً در فجايعي از اين قبيل، سـوء اسـتفاده اجانـب نيـز منـشأ اثـر بـوده

و تحريكو تهيـيج ناآگاهـا  ن زمينـه بـروز چنـين تفرقه افكني برخي نااهلان

و جماعت هاي تكفيري را پديد از. آورد مـي فجايعي توسط متعصبان جاهل

و از قوميـت اين رو لازم اسـت تـدابير لازم در ايـن خـصوص اتخـاذ گـردد

و همبـستگي  و پايـه هـاي وحـدت و فرقه گرايي به جد اجتناب شود گرايي

و استوار تر گردد .روز به روز محكم تر

از مــيمــسؤولان مــا مــصرانه از خــواهيم عــاملان جنايــت اخيــر را پــس

و انجام تشريفات قانوني به اشـد مجـازات برسـانند تـا ديگـر بـاره  دستگيري

شاهد وقوع چنـين حـوادث هولنـاكي بـراي هموطنانمـان در سرتاسـر اسـتان 

و بلوچستان نباشيم .پهناور سيستان

و بازگـشمياز مسؤولان ت گروگـان خـواهيم تـدابير لازم بـراي آزادي

و از هــيچ هــاي فاجعــه اخيــر را در اولويــت برنامــه هــاي خــود داشــته باشــند
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و به نگراني خانواده هـاي مـاتم زده خاتمـه كوششي در اين راه دريغ نورزند

.دهند

و ــستان و فــضلاي سي ــادآوري نمــاييم كــه مجمــع طــلاب لازم اســت ي

و عـزا بلوچستان، ضمن ابراز هم  دار، خـود را دردي با خانواده هـاي داغـدار

ازميموظف  و بلوچـستان داند در راه تأمين امنيت پايدار در منطقـه سيـستان

و كوتاهي نورزد .هيچ مساعدتي دريغ

و در پايان ضمن طلب علو درجات براي شـهداي فاجعـه جانگـداز اخيـر

و اجـر بـراي خـانواده هـاي داغديـده، از خداونـد متعـال توفيقـات روز  صبر

و تأييدات همه و مسؤولان را مسألت داريمافزون . مردم ايران
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و بلوچستانبيانيه جامعه روحانيت اهل سنت  استان سيستان

 تعالي سمهاب

و انا اليه الله  راجعون انا

و بار ديگر دسـت اسـتكبار جهـاني از آسـتين پليـد عمـال حلقـه بگـوش

و با بستن مسير راه زابل بـه زاهـدان جمعـي  از هموطنـان نابخردش ظاهر شد

.زيز را به شهادت رساندندع
و مبــارزه بــا انقــلاب اســتكبار جهــاني بــراي مقابلــه بــا اســلام و مــسلمين

ايجـاد اخــتلاف اسـلامي، راههـاي گونـاگوني را در پـيش گرفتــه؛ ازجملـه

.برسـدو مذهبي تا شايد از ايـن رهگـذر بتوانـد بـه مطـامع شـوم خـودميقو
و ايادي آن بدانند كه ملت ايـران بيـدا و همچنـان كـه در استكبار 27ر اسـت

و دولت، بسياري از توطئه هـاي شـوم آنـان را سال گذشته با هوشياري ملت

و سني در كنار يكديگر در صفوف متحـد خنثي كرده است اين بار نيز شيعه

و زيان كاران اصلي ايـنو به هم فشرده اين توطئه را نيز خنثي خواهند نمود

و عمال آن خواهند .بود ميدان، استكبار
و تعـرض بـه،از ديدگاه تمام مذاهب اهل سنت، بـرادران شـيعه  مـسلمان

و و آبروي آنان قطعاً مال و تعـرض بـه مـسلمان جان در مـي حرام باشـد كـه

.وجود ندارد حرمت آن هيچ گونه شكي
 جامعه روحانيت اهل سنت استان، ضمن محكوم نمودن شديد اين عمل

و ضد اسلا ياه افكنانه خواستار اشد مجـازات بـرو تقرقميشنيع، ضد انساني
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و بـه مـردم شـهيد پـرور اسـتان توصـيه مي عاملين آن بـا نمايـد تـا مـي باشـد

و حفــظ وحــدت، اســتكبار را در راه رســيدن بــه اهــداف هوشــياري كامــل

.شومش ناكام نمايند
به محضر رهبر معظم انقلاب، مسئولين محتـرم نظـامراخونين فاجعهاين

و بـرايو ملت شريف ايـرا   علـو فاجعـه شـهداي عزيـز ايـنن تـسليت گفتـه

و صبر جميل مسئلت و براي بازماندگان اجر جزيل .داريم درجات

و جامعه روحانيت اهل سنت  بلوچستان استان سيستان
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 زاهدان)س(بيانيه مدرسه علميه نرجس

)بأي ذنب قتلت(

و انسجامِ آن روز امروز اتحاد  چنان عرصـه افزون آحاد ملت ايران

و سـياه و مسلمين تنگ نمـوده كـه بـراي بقـاي را بر دشمنان سيه روز اسلام

و دسيـسه اي تـازه چنـگ   جنايـت ننگـين.دننـز مـي خود هر روز به جنايت

و وابسته به استكبار جهاني در به شـهادت رسـاندن جمعـي از منافقان كوردل

ايـن از خـدا بـي.دباشـ مـي در جاده زابل نشانگر اين استيصال مردم بي گناه 

لا(خبران بدانند كـه  هـر كجـا كـه باشـند) يمكـن الفـرار مـن حكومتـكو

.باشند توانند از عذاب الهي در امانمين
و طلاب حوزه علميه نرجس ما بـا محكـوم كـردن ايـن)س(اساتيد

و) عـج(فاجعه دلخراش ضـمن تـسليت بـه امـام عـصر  و امـت شـهيد پـرور

 صـبر، عزيـزان از خداونـد منـان بـراي بازمانـدگان خانواده هاي محترم ايـن

و و دعامي سلامتي را آرزو فاجعهاين مجروحينبراي جزيل كنـيمميكنيم

حيوان صفتان اسير شده اند هر چه زودتـر افراد بي گناهي كه در چنگال اين 

.بازگردند به جمع خانواده هاي خود
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اسبيانيه و فرهيختگان وي جمعي از دانشگاهيان  بلوچستان تان سيستان

از:)1385ارديبهـشت مـاه5(خبرگزاري انتخاب و جمعـي دانـشگاهيان

و بلوچستان در رابطه با حادثـه تروريـستي محـور   فرهيختگان استان سيستان
و حواشي پس از آن، بيانيه اي صادر كرد :ندزاهدان به زابل

و كـوردلان از وابسته به استكبار جهـاني ديگر عناصرربا نهايت تاسف با

و نـاامني خـون خدا ازدوو پـاك بيـست بي خبر به قـصد ايجـاد تفرقـه تـن

و انقلاب را در كوير تفديده سيستان بر زمين . ريختنـد بهترين فرزندان اسلام

و يقين است اينگونه تحركـات ضـد انـساني كـه فقـط بـراي خـاطر آمريكـا

حـسيني داغ جـان هـم در آسـتانه اربعـيننآشـود مـي اسـتكبارانجام عوامل

شريف استان بر جاي نهاد، اما در طول تـاريخ سوزي بر دلهاي سوخته مردم

در اراده راسخ مـردم مـسلمان بـه چنين جناياتي هيچگاه نتوانسته است خللي 

.وجود آورد

و محروميت استان سيستان... و بلوچستان در طول ساليان توسعه نيافتگي

ك ومتمادي قبل از انقلاب چيزي نيست بديهي اسـته بر كسي پوشيده باشد

در طــول ســالهاي پــس از انقــلاب از هــيچمينظــام مقــدس جمهــوري اســلا

و توسـعه همـه جانبـه اسـتان مـضايقه نكـرده اسـت، كوششي در جهت رشد

و هيـ رياست محترم جمهوري كه اخيراً چنان تأجناب آقاي احمـدي نـژاد

و دلسوزي خود را به مردم نجيدمحترم دولت ارا . نـشان داده انـدب استانت

به هر روي حركت هاي اخير كه جز آب بـه آسـياب دشـمن ريخـتن نيـست
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شد فقط و توسعه استان خواهد و،باعث كندي روند رشد  تا سـايه شـوم فقـر

.بر سر مردم مظلوم منطقه نگه دارد محروميت را همچنان

و امام جمعه معـزز از نماينده محترم مقام معظم رهبري زاهـدان در استان

تقاضــا داريـم بــه حـضرت حجــه الاسـلام والمــسلمين حـاج آقــاي سـليماني 

 صورت ويژه از مقامات عالي كشور درخواست نمايند به منظـور ريـشه كـن 

راؤهاي اخير كمكو پشتيباني بـه مـس كردن شرارت و مـديران اسـتان ولين

.خود قرار دهند در اولويت كاري

مح ضمن تقدير از تلاش ترم مردم استان كـه در راسـتاي هاي نمايندگان

و مصرانه پيگيري ادث تبيين حو  لازم را به عمل آورده انـد هاي اخير مجدانه

امنيـت ملـي رود با برگزاري جلسات راهبردي با اعضاي كميسيونميانتظار 

ذيو سـاير ارگـانميمجلس شوراي اسـلا  ربـط در جهـت بـر قـراري هـاي

.استان تلاش نمايند امنيت پايدار

و شرارتبا و شرايط خاص استان و توجه به حساسيت ياهـ امنـي نـا ها

و و نيـز حمايـت هـا و رونـد طـي شـده در محـاكم قـضايي مكرر در منطقـه

از پشتيباني مستمري كه مـردم شـهيد پـرور اسـتان در طـول سـاليان متمـادي

انتظار برخورد قاطعانه مسوولين قضايي را با عوامـل قضائي داشته اند دستگاه

ع و وابسته خواستاريمو .ناصر شرور

هبـ85با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر نامگـذاري سـال

و سـني،)ص(مبارك پيامبر اعظم نام از رو حانيت معزز استان اعـم از شـيعه

و فرهنگيان گرانقدر استان تقاضـا داريـم نـسبت بـه دانشگاهها اساتيد محترم
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و تجلـي اسـلام نـاب توامياداي رسالت خطيري كه ند بـه تحكـيم وحـدت

و خنثـيميافكـار عمـو محمدي بينجامد، تلاش مضاعفي را در جهت تنـوير 

.سازي توطئه هاي استكبار جهاني به كار گيرند

وتهـاي گـس تـشكر از تـلاش ضمن رده اسـتاندار محتـرم اسـتان سيـستان

و نهادهـ خواهيم تا از سازمان مي بلوچستان، از ايشان مصرانه اي مـسئول، هـا

و آسايش مردم را مجدانه .مطالبه نمايند تامين امنيت

گناه منطقـه يـك اسف بار اخير علاوه بر مردم بي فاجعهنظر به اينكه در

 زايـي نيـز بـه گروگـان گرفتـه شـده، از وزراي نفر دانشجو به نام رضا لـك 
و امـور خارجـه مـصرانه خواسـتاريم تـا از و فنـاوري محترم علوم، تحقيقات

علط و امنيتي كشورهاي همـسايه زمينـه آزادي آنـان را فـراهمميريق مجامع

.نمايند

با تشكر از حضور وزيـر محتـرم كـشور در مراسـم تـشييع پيكـر در پايان

و ابراز همدردي وي  و راه اندازي قرارگـاه پاك شهدا با خانواده معظم آنان

در نيروي مقاوم بعثتو قرارگاه)ص(عملياتي حضرت رسول اكرم  ت بسيج

جمهـوري شرق كشور، انتظار داريـم جهـت حفـظ آرمانهـاي نظـام مقـدس

و آسايش مردم،مياسلا وو تامين امنيت با توجه به مـشكلات خـاص منطقـه

و تجه مرزهاي حساسيت وميانتظـاز نيروهاي نظامي،يشرقي كشور، تقويت

.برنامه هاي خويش قرار دهند امنيتي استان را در صدر

و فرهيختگان استانجمعي از دا  نشگاهيان
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 جناب سرهنگ حبيب لك زايي سخنان

و بلوچستانطمعاون محترم هماهنگ كننده من  قه مقاومت بسيج استان سيستان

:اشاره

و مسلم لك اين سخنراني در مراسم يادبود زايي شهيدان نعمت االله پيغان

و پرشور  و مردم برگزار علما، در حسينيه شهداي قم با حضور گسترده فضلا

لك. شد سـريع زايي، با توجـه بـه حـضور حبيبلك:زايي پدر شهيد مسلم

و انتقال شهدا   از نزديك با جزييات ايـنءدر محل فاجعه تروريستي تاسوكي

و لحظه. فاجعه آشنا شده است هاي پـس متن زير سخنراني ايشان از ساعات

.تاسوكي است از حادثه دلخراش

 الرحيمبسم االله الرحمن

صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَضَى نَحبه مِنَ الْمؤْمِنِينَ رِجالٌ«

23احزاب، آيه» من ينتَظِرُ وما بدلُوا تَبدِيلاً ومِنْهم

خد ماست يشهپيكار عليه ظالمانپ مـر ره  ماست ردن انديشهـدا

ت خ هرگزن به ذلت،هرگز ندهيم  ماست ون زلال كربلا ريشهـدر

را اينجانـب بـه فرمودنـد دوسـتان  اسـفند25ي، فاجعـه شـامگاهوعنـوان

از25شامگاه در.تاسوكي را براي حضار بازگو كنم  اسفندماه، جمع زيادي

 شهيد سيـستان 700و مسؤولين براي شركت در يادواره شهيدان دولتي مقدم

در. زابل حضور داشتند در شهرستان و 91 در همين روز دشمن برنامه ريـزي

اقدام به بستن جادهميكيلومتري شهرستان زابل، با پوشيدن لباس نيروي انتظا
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اي بوده كه ترافيك ايجاد بستن جاده به گونه. نمايدميزاهدانـ زابل اصلي

و مشخص  از شـيوه آنهـا اسـتفاده. نشود كه جـاده مـسدود شـده اسـت نشود

و بازرسي  بخـشي از ماشـين هـا. منطقه معمول اسـت هايي بوده كه در ايست

و بازرسيميتردد  و بخشي هم براي ايست شوند؛ به ايـنمينگه داشته كنند

وميشكل برخي از خودروهاي عبوري را متوقف  سرنـشينان آن هـا نمودند

.نمودندميرا پياده 
د شهيد نعمت االله پيغـان بـه همـراه همـسر و فرزنـدم شـهيدو و فرزنـدش

از مـي اسفند از قم به وسـيله قطـار بـه كرمـان24مسلم لك زايي، از و آينـد

و عـشاء  و اقامه نماز مغـرب و از زاهدان پس از استراحت بـه آنجا به زاهدان
اي بـه سـمت زابـل حركـت زايـي بـا ماشـين اجـاره همراه برادرم رضـا لـك 

كه. كنند مي و بازرسي تا اين ماشـين را نگـه. رسندميجعلي اشرار به ايست

و از آنان كارت مي وميشناسايي دارند خواهنـد از ماشـين پيـاده مـي طلبنـد

.شوند
ما: گويدميشهيد پيغان و بچه كوچك است، اگر همراه با شـود مـي زن

شـويم؟ كـه بـا برخـورد چـرا از ماشـين پيـاده. كارت ما را ببينيد تا ما برويم

و غير اخلا و مـي شـهيد مـشكوك. شـوند مـي قي آنها مواجه نامناسب  شـود
تان را بدهيد تا بدانيم واقعا مأمور هستيد يا نه؟ گويد شما كارت شناسايي مي

ن با وميشنيدن اين حرف آن ها ديگر امان گويند شما اگر صحبتيميدهند

گويـد شـما اگـر مـأمور مـي شـهيد بـار ديگـر! مـسئول مـا داريد برويد پيش
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در.رفتار كنيد هستيد نبايد اين گونهميجمهوري اسلا و بـه تعبيـر مـن شـهيد

و نهي از منكر .كندميآن جا امر به معروف
و يـا سـاكتت كنـيم، مـي سـاكت گوينـدميبا لحن تندي به شهيد شـوي

و مناسـب كنـد كـه برخـورد شـما مـي شهيد بار ديگر آنان را ارشاد  شايـسته

و كشكمش،. نيست شـهيد مـسلم هـم بـه كمـك شـهيد در ادامه اين منازعه

بمي نعمت و ميمي برخورد غير اسلاهآيد به هر طريـق آنهـا. كندآنها تأكيد

.برند مي را به پايين جاده
كردنــد، ســمت پــايين هــدايت مــي مجموعــه افــرادي را كــه از جــاده بــه

ميميهنگا و دست كه مقداري از جاده دور هاي آنهـاو چشم ها شدند دهان

در. دادنـد مـي متـري جـاده انتقـال 200 تا 170و به حدود بستندميرا   نهايتـاً

و در ايـن ميـان مـي مجموع بيش از سي نفر را به محل مذكور هدايت كننـد

دو21بندند كـهميگلوله قريب سي نفر را به و  نفـر در همـان محـل حادثـه

.رسند مي نفر بعداً در بيمارستان به شهادت
ازةبا اطلاعي كه خواهر مظلوم نزديك محل فاجعه به من داد با توجه ما

و   دقيقـه25 تـا20در حـدود به حضورم در مراسم شهدا در زابل، به سرعت

و وقتـي. بعد به صحنه حادثه رسيدم متوجـه شـده البته ايشان همت كرده بود

و پشت جاده  بود كه اين افراد خودي نيستند، خودش را به جاده رسانده بود
د 100 و بـا ايـستادن در وسـط جـاده، يكـي از متـر از محـل  ور شـده بـود

و بـا توجـه ايـن كـه راننـدهمينگه را خودروهاي عبوري عازم زاهدان دارد
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دهند كه حادثه اي ايـنميمن آشنا بوده به وسيله ايشان به من خبر خودرو با

.است چنين پيش آمده
ين سـريعو به جهت آماده بودن ماش من با هماهنگي هايي كه انجام دادم

و از افرادي كه در صحنه بودنـد دربـاره اقـداماتي خودم را به صحنه رساندم

و جو كردم  از. كه اشرار انجام داده بودند پرس آنمينيروهاي انتظا البته هـم

صـحنه من وقتي وارد محل اصلي شهادت اين عزيزان شدم ديـدم. جا بودند

ــسان هــا. كــربلا اســت ا. قتلگــاهي از بهتــرين ان ز آنهــا را از نزديــك برخــي

و انسان. شناختم مي هايي كه سال ها در جنگ بودند، بخـشي جانبـاز بودنـد،

و البته  و از مـردم برخي بسيجي بودند و مقام غالب آنها فاقد هر گونه منصب

و معمولي بودند؛ همه به صـورت بـر زمـين  افتـاده بودنـد، بـه شـكل رديـف

كـه يقـين كـرده ود تـا انـدازه اي رگبار گلولـه بـسته ب ـبه دشمن همه آنها را 

.اند بودند، همه به رحمت خداوند رفته
بودند، مـن گفـتم شـهدا را بـشمارند ببينـيم چند نفر از دوستان همراه من

.نفر21كه چند نفر هستند؛ به من گفتند 
و بعـضي از خـانواده هـا هـم حاضـر من مشغول كمـك كـردن شـدم

ر. شدند اجـساد بـه سـمت.ا پياده كـرده بودنـد خانم هايي كه از ماشين آنها

راو وضعيت مناسبي نبود؛ زيرا غالب خانواده.آمدندميشهدا  هـا عزيزانـشان

من احساس كردم بايد از ديگـران كمـك بگيـرم زيـرا. داده بودند از دست

و بـه تـازگي خونـشان در حـال ريخـتن بـود بدن شهدا هنوز سرد نشده . بود

وگفتم شايد بعضي از آن ها زند بتوانيم آن ها را به بيمارستان منتقـله باشند
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كه. كنيم و اقداماتي را شـد، انجـام مـي بايد انجـام دوستان ديگر هم رسيدند

و قصد داشتمميمن به امور همه شهدا رسيدگي. شد ها كردم ديگر خانواده

همـراه نعمـت: برادر شهيد پيغان هم كه همراه من بود گفت. را نيز آرام كنم

و رضــا نيــستندشهداســ و اگــر. ت، امــا مــسلم مــن گفــتم بايــد تــلاش كنــيم

.اين اصل حادثه بود. بيمارستان برسانيم مجروحي هست به
و همـه مجروحـان به هر حال كساني در اين حادثه بـه شـهادت رسـيدند

 و تعدادي كه به گروگان گرفته شدند همه از تشي دشمن پـس. بودندعفاجعه

و از انجام اين فاجعه دلخـر  و پاسـداران  اش ادعـا كـرد جمعـي از روحـانيون

و مسئولين را به شهادت رسانده، در صورتي كـه بـا بررسـي بيـشترمينتظاا ها

جمعـي از مـردم عـادي از قبيـل طلبـه، دانـشجو، كـسبه، مشخص شـد شـهدا 

و و به جز دو نفـر  ... بازنشسته، دانش آموز، كارگر از مـسئولين بقيـه بودند

و همه  .قشار مختلف مردم بودنداازنبودند
را شهيد نعمت االله پيغان اجازه نداده و چشمانش بود در اين حادثه دستها

و من بالاي سر شهيد پيغانكهميهنگا. ببندند رفتم ديدم دستانش باز اسـت

را. پيشانيش را بر روي دستانش گذاشته است پاره كرده بودنـد گلوي شهيد

نداده بود همچنين شهيد مسلم هم اجازه.ندو ايشان را به شهادت رسانده بود

و هنگا  و چشمانش را ببندند  كه فهميـده بـود كـه ايـن هـا واقعـاًميكه دستها

و به شدت مجروحميمأمور نيستند با آن ها درگير در مـي شود و بعـداً شـود

ظــاهراً درگيــري ايــن دو شــهيد منجــر بــه. رســد مــيشــهادت بيمارســتان بــه
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ومياندازي تير بهشود و آزار مـردم خاتمـه اشرار و اذيـت مسئله بستن جاده

.شودميبراي آن ها ناامن دهند، زيرا با شروع تيراندازي منطقه مي
به23دشمن و تعداد نفر را در اين حادثه  نفر را هـم بـه7شهادت رساند

و سـني را آنها با ايجاد چنين حوادثي قصد. گروگان برد اختلاف بـين شـيعه

و  .باشدد شيعه در منطقه حضور نداشتهنخواهيمداشته
سال پـس از انقـلاب نظيـر 27 حادثه اي كه در تاسوكي روي داد در

 كـه آنهـا اشـرار دانـستندميمن برداشتم اين بود كه اگر شهدا. نداشته است
زيرا تنها به جهـت. بردندميهستند با همان دستان خالي خود آن ها را از بين

.تصور كرده بودندها را خوديآنميداشتن لباس نظا
و و وحشت و سـني ايـن دشمن با هدف ايجاد رعب اختلاف بـين شـيعه

نه. اقدام را انجام داده است و نـه تصورم اين است كه اين افراد شيعه هـستند

و تحريـك آنهـا. سني، بلكه نوكر بيگانگان هستند بـه اشرار با برنامـه ريـزي
اقبيل اين  .نداقدامات دست زده

و بلوچـستان بـراي پاسـداري از انقـلاب دشمن بداند كـه امـت سيـستان

رگ. آمادگي لازم را دارد اسـت؛ ماننـد دفـاع هاي ما جـاري خون شهدا در

و  و مقدس كه هزاران شهيد تقديم كرديم، همه آماده اند تا از اسلام انقلاب

و رهبري دفاع كنند و امام .دستاوردهاي آن
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سربخشي از مقاومت منطقه سابق محترم فرمانده دار مولوي حقيقيسخنراني
و بلوچستاناستان بسيج  در مراسم گراميداشت روز سوم شهداي روحاني سيستان

 فاجعه تروريستي تاسوكي

و آزادگـي ... ، ايثارگري و شهادت رو ما در اين انقلاب همواره با شهيد

، ولي عقب نشيني نكرده ايم  اي. به رو بوده ايم نكـه ايـن يـك فرهنـگ براي

رويـمميما به استقبال شهادت. ما با فرهنگ شهادت آميخته شده ايم. است

ما كه براي شهادت آماده شـده ايـم، در مقابـل. براي اينكه اسلام باقي بماند 

و چه كسي است   در مقابل دشمن، آيا دشمن از نوع جنـسي اسـت كـه!؟چه

هميـشه ممكـن نيـست. ايـم در هشت سال دفاع مقدس بـا آن روبـه رو بـوده

در سر حـدات بـه سـراغ مـسائل ديگـرمي علاوه بر آرايش نظا زماني دشمن 

ــيفرهنگــي  ــاي. رود م و از روش ه ــاتي ــادي، از روش مطبوع از روش اعتق

شود، براي اينكه اراده خود را بر ملـت مـا تحميـلميمخالف رسانه اي وارد 

بر عليـه انقـلاب مـا شـكل ند درصد رسانه هاي دنياچهم اكنون مگر. بكنند

،گرفته، روز اول انقلاب كه به اين حجم نبود اما سير مراحل تكاملي انقلاب 

و افزايش پيدا كرد، همـةهجم  تـوان دشـمن بـه يـكة دشمن را سازمان داد

و محـور حركـت اسـلا. منطقه متوجه شد و انقـلابميو آن كانون انقـلاب،

و ايـران انقلابـي بـرايمي ايران اسلا. يعني ايران انقلابي–مييعني ايران اسلا

و انقلاب بايستي جان فشاني بكنند كه اولـين بايستي ايثارگري بكنند،.اسلام

و آخرين شهيد ما هم نخواهد بود  اين براي آن كساني اسـت. شهيد ما نيست
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مميكه از مرگ رود، مكتبي كـه بـهميتبي كه به استقبال شهادتكهراسند

چهد برايرومياستقبال مرگ  خواهد بترسد، دشـمنان مـاميدفاع از دين از

و بـويژهميرا از چه  ترسانند، كساني كه امـروز بنـاي نـا امـن كـردن كـشور

در. كنندميشهرهاي مرزي را دارند چه فكر  ، حادثـه اي كـه برادران عزيـز

و زاهـدان بـراي هميـشه 25  اسفند صورت پذيرفت در قتلگاه حدفاصل زابل

و زيارتگاه خواهد شد، براي هميشتاريخ در . تاريخةماند

عمي عبورشما الان كه ومينيست، ولي مردمميلَكنيد هنوز هيچ ايستند

و يـاد شـهدا را گرا مي و نفـرين مـي مـي روند آنجـا و بـه دشـمن لعـن دارنـد

و مقاومت ملت ايران آفـرين مي و به ايثارگري و بـه شـهدا.گوينـد مـي كنند

قـساوت دشـمن بـه چـه جمعيتـي اين خود پيروزي اسـت،.دگوينميآفرين

و بـه يـك  است به يك نوجوان چهارده ساله بـه يـك نوجـوان پـانزده سـاله

و آمده در اين   ايـام بـه مسافري كه از يك گوشه اي از كشور حركت كرده

 ايـن هنـر بزرگـي نيـست، ايـن نـوع. بدور از همة مسائل امنيتـي،ديدار اقوام

با سـلاح نابخردي ساخته است؛ تعدادي افرادي مسلح فرد كارها از عهده هر

و جاده را ببندند  و يك عده انسان بيگنـاه را بـه شـهادت. هاي مختلف بيايند

. برسانند،هنر است؟ هنر در ملت ايران در ميدان دفاع مقدس نـشان داده شـد

ي جامعةمياين بي هنري است، اما  مـا را دچـار خواهند به اين شكل روحيه

خواهنـد مـردم مـا را از آرمانهـاي مقدسـي كـهميكل كنند؛به اين شكل مش

امنيت يك قسمت خواسته ملت حـرف درسـتي اسـت؛. دارند به عقب برانند 

خميدر نظام مقدس جمهوري اسلا  ، سـتِاواولـين  اساسـي در جامعـه اسـت
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خ و اين بايـستي مـورد. اساسيستاواولين درست است حرف منطقي است

و هـر بـرادر مـسئولي توجه قرار گيرد  ، براي من گوينـده  براي همه مسئولين

و بلوچـستان اسـت، همـه شـما. كه مسئوليت دارد اما شرايطي كه در سيستان

ازميبهتر از من  دانيد كه ما مرزي گسترده داريم عدم توجه به مسائل مرزي

و پاكـستان هرگـز بـه  سوي دو دولت كه ما با آنها همسايه هستيم، افغانـستان

نـه تنهـا. ساس نيـستند ميزاني كه ما براي مرز خودمان حساس هستيم آنها ح ـ

ي اينكه افرادي ناراضي از حكومت مـا را بـه مـا حساس نيستند،  بلكه انگيزه

راراشرازش را ندارنـد؟ ابـراز اب ـتحويل بدهنـد ندارنـد،   دارنـد انگيـزه آن

، هر دو دول ت كه با ما همسايه ندارند؟ چرا ندارند؟ براي اينكه هر دوي آنها

، از نـوع حكـومتي كـهمياز جنس مرد. هستند كه در كـشور روبـرو هـستيم

، انقـلاب مـا،اسـتراتژي كـلان مـا. برخوردار هستيم، آنها برخـوردار نيـستند 

و دفاع از مظلومين است و اسرائيل . مبارزه با آمريكا

سـايرو،دهنـد مـي آنها اگر آمريكا را از دست بدهند، خود را از دست

آمريكا از منطقه بـروديديگوميشما: گويندمي همسايهيحكومت كشورها 

. بماند.گوئيمميولي ما 

يد حـق اينكـهيگومي يك شماستةشما براي اينكه امريكا دشمن شمار

گـو ينـد اگـر امريكـا بـرود مـا هـمميآنها.امريكا در اين منطقه باشد ندارد 

كه دشمنان ما از خاك كـشور كنيد؛يمدر چنين شرايطي فكر.رفتني هستيم 

ن همسايه ما سوء  حوادثي كـه درايـن.كنندمياستفاده سوء كنند؟مياستفاده

ي مسو لين استان از اولين لحظه كـه حادثـه اتفـاق  چند روزه اتفاق افتاد همه
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شدتا آخرين افتاد و تلاشـشان بـراي. جلسه اي كه ديروز برگزار همـه تـوان

 از تـوان خـود را بگذارنـد بـراي وضـعيت در داخـل اين بود كه يك بخـش 

و يـك بخـش از تـوان خـود را و خانواده هاي شهدا استان براي بازماندگان

را. براي افرادي كه در اختيار اشرار هستند  اشرار كساني هستند كه تعـدادي

ع شـدهيتـشي) زابل( تن از شهداي عزيز در اين شهر9. رسانندميبه شهادت 

و تعدا ازيدي از شهداي اين حادثه در مركز استان تشي اند و اينهـا ع شـده انـد

.جمعيتي بودند كه عرض كردم

دهند چه كساني هـستند؟ دو تـنميها رويشان مانور اينهايي كه امروز آن

از پاسداران عزيزمان دو نفر از انسانهايي كـه در سـازمان ديگـر كـه از نـوع 

و موثر هست . را نگه داشته اندكارهايي براي انقلاب مفيد

نفراتي هم معرفي ومشخص شده انـد امـا دشـمن. نفر است7ادعاي آنها

و نـاامني در اسـتان هـاي  به دنبال اين است كه علاوه بر اينكه شرايط بحراني

:و مـذهبي را در جامعـه تبليـغ بكننـدميما ايجاد كنند تـشكيل اختلافـات قـو 

فاميبعضي و هر چـه گويند چرا در اين حادثه هر چه رس بودند جدا كردند

دشـمن،. دشمن، دشـمن اسـت. نكته اينجاستةمه؟بلوچ بودند جدا كردند 

وميآنها به اين شكل. ماستميدشمن انقلاب اسلا  خواهند بگويند بلوچ ها

و شيعه ها كار داريم!سني ها . ما به شما كار نداريم، ما با فارس ها

و هـم دشـمن بـا ايـن. بـه سـني اسـت اما عمق كينه دشمن هم بـه شـيعه

حركتي كه در سيستان آغاز كرد ممكن است در مناطق ديگـر اسـتان انجـام 

را دچار ولي ممكن است انجام بدهد براي اينكه استان. اين هنر نيست. بدهد
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و بو و سني وميو غير بـوميبحران كند ما در استان با شيعه رو بـه رو هـستيم

 نمودند از همين قماش بودند سياست انگليس مسائلي كه در خوزستان ايجاد 

و درگيري است .و آمريكا ايجاد اختلاف

سياست انگليس ايجاد چند دستگي بـين جامعـه اسـت هـم بـرادران اهـل

و هم برادران شيعه بايـد توجـه  سنت ما بايد دقت بكنند بهانه به دشمن ندهند

و اسلام مهمترين عاملي  و حفظ انقلاب اسـت كـه بايـد كنند وحدت جامعه

و پيش از همه افراد،  و آزادگـان به آن توجه كنيم و اسرا خانواده هاي شهدا

اما اگر از آنها بپرسيد كه در اين. دين خود را ادا كنند. به انقلاب حق دارند 

و حساس چه چيز براي شما مهم است  وميشرايط مهم گويند حفـظ اسـلام

و رهبري و دفاع از ولايت .انقلاب

و بعضاً شب نامهميبعضاً بيانيه: باشيد مراقب و نكاتي تنـدميدهند دهند

.كنندميرا مطرح 

و و صداي ما را بـشنوند كـه هـر صـدا ، و سني دقت بكنند برادران شيعه

و صنف آنها كه خواسته باشد فـضاي اسـتان مـا را دچـار  ندا از نوع دشمنان

و شيع بحران بكند اولين كساني كه بايد پي ببرند خود  ماة برادران اهل سنت

و اسلام از واجبات است. هستند .برادران عزيز حفظ انقلاب

و و آمريكـا ايجـاد درگيـري امروز سياسـت دنيـاي اسـتكباري انگلـيس

.استاختلاف 
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و مرج در جامعه يعني ضـزبه زدن بـه انقـلاب، اخـتلاف بـه وجـود هرج

و نظـام اي ـآوردن يعني  خ فاصله ايجاد كردن بين مردم  هـيچ نيـرويةاسـتون

و انقلابي ما نيست .ارتشي

و ارزشـهاي انقـلاب مـان دسـت اما اين بدان معنا نيست كه ما از انقلاب

نه.و يا اينكه با هر خواسته اي كه آنها داشته باشند اعلام بيعت بكنيم. بكشيم

مكتب ما مكتب امام جعفر صادق است در قانون اساسي آن هم تـصريح

و مواجب مكتب. شده است  و قاعده و قانون اساسي اصول  امام جعفر صادق

و در مقابل. ناب محمدي دفاع كنيم دهد كه از اسلامميديني ما به ما اجازه

. ايستيمباسلام آمريكايي

م حق نيروهاي اين انقلاب است در مقابـليحق ماست در مقابل آن بايست

ن. بايـستند. كساني كه ايده اسلام آمريكايي دارند كنـد چـه مـي هـيچ فرقـي

ن و چه سني باشد هيچ فرقي .كندميشيعه

آن كسي كه نگاهش در مباني ديني در آن سوي مرز است مسائل دينـي

و حوزه هـاي علميـهميو اسلا  ، اصلي انقلاب خودش را از ميان مسائل ديني

ن .همان مسير آمريكايي است. گيرد هيچ فرقي نداردميو مراجع ديني ما

س و و نيروهاي مرد بسيج را28و27كـه مـي مـا، مردميپاه  سـال انقـلاب

و رهبري واحد بر كمك كرده اند امروز نيز حرفشان همين است اسلام ناب

و مـصداق آن هـم مقـام معظـم  و ولايـت فقيـه اساس نظام حكومت ولايـي

راميالعظرهبري حضرت آيت االله  امام خامنه اي، بنـابراين مـا بايـد چـشمان

و بيـشتر بـشناسيم بازتر كني  و دشمنان را بهتر و مواظـب باشـيم كـساني بـينم
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و انقلاب و كساني كه دلسوز اسلام فاصـله هـستند صفوف فشرده اهل البيت

خداي نكرده تفرقه ايجاد نكنند، تفرقه از هم پاشيدگي انـسجام.ايجاد نكنند 

قو در جامعه  بميو حفظ ايده هاي و شـعارهو قبيله اي نداد هر شكل ممكن

ي نكـرده موجـب سـوء اسـتفاده عليه مسئولين به هر شكل ممكـن كـه خـدا

مقام معظـم رهبـري نيـز خـادم. بيگانگان قرار بگيرد كمك به انقلاب نيست 

و رهبـري  و مجلـس خبرگـان كمـك دهنـده ولايـت فقيـه اين انقلاب است

كند اما در عين حال ادعا دارنـد كـهميماست بر صحنه هاي مختلف كمك 

و تا رس  يدن به حكومت عدل علوي فاصله داريم پس بديهي اسـت در پـايين

شوند ممكن است اشكالاتي داشـتهمي از بين خود منصوب كه مياني افرادي 

تن نيـست بـهسـاخباشند راه برطرف كردن اشكالات آشكار به مخالفـت بـر 

 دهند بايستي به اين دولتميخصوص حكومتي كه شعار ولايت محوري را 

.كمك بشود

عزيـزان. اين دولت با ابزاري كه در اختيارش است بايستي كمك بـشود

و انتقادي ممكن اسـت  بسيجي بايد دقت بكنند مراقب باشند هر گونه اشكال

و اتفاق بيفتد .وجود داشته باشد

و حرف درستي است امـا اگـر بايستي صداي خود را به مسئولين برسانند

اسـتفاده بكننـد بايـستي حـزب االله هند سـوءاخومياحساس بشود كه كساني 

و بـا تـصميم. هوشياري خود را زياد بكنند  من اميدوارم به لطف پروردگـار

جدي مردم استان براي اينكه مجرمين را بـه سـزاي اعمـال خـود برسـانند در 

و كساني كه آنها را در اين راه كمك كـرده انـد  اولين فرصت ممكن اشرار
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و در سـايهصب. به سزاي اعمال خود برسانند و صـبر ملـت هـم زيـاد ر ما زياد

و جنايت كاران و بدون ترديد جانيان و استقامت، پيروزي از آن ماست صبر

و به سزاي اعمال خود  .رسندمياين حادثه فراموش نشده
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عل حجه الاسلام والمسلمين دكتر اعرابي سخنراني قمميعضو هيات در، دانشگاه
ي فاجعه تروريستي تاسوكي در حسينيه شهداي مراسم گراميداشت شهداي روحان

 شهرستان قم

وارب و يسرلي امـري ـلحلـل عقـده مـن لـساني يفقهـوا قـواشرح لي صدري ي

الآلو علي محمدو السلام علي الصلاهو الحمداالله رب العالمين .طاهرينه الطيبين

و و بـالاخص شـهداي سيـستان براي شـادي ارواح طيبـه شـهداي اسـلام

و المـسلمين جنـاب بلوچستا و به ويژه شهداي اخير حضرت حجه الاسـلام ن

و حضرت حجه الاسـلام شـهيد مـسلم لـك زايـي صـلوات خـتم آقاي پيغان

ازدتحادثه جانگـداز شـها.كنيد وودعهـمتتـن از شـيعيان20 بـيش مـومن

ب  وهبالاخص اين دو روحاني بزرگوار را مولايمان حـضرت ولـي محضر آقا

م)عج(عصر  و بـه ويـژه مقـامو به و مراجـع اعظـم آن حـضرت حضر نواب

و  و مخـصوصاً بـه بـرادر فاضـل و خـانواده آن شـهيدان عزيـز معظم رهبـري

و بازماندگان تسليت عرض ارجمند دكتر لك  و ساير عزيزان وميزايي كنم

. دارمميصبر جزيل براي بازماندگان شهدا از درگاه خداوند متعال مسئلت 

 توجه به آيات قرائت شده در چند محور خدمت عزيـزان مان را با سخنان

ايران هنـوز از پـايمياين حادثه نشان داد كه دشمنان انقلاب اسلا.رسانم مي

و همچنان در تـدارك توطئـه هـستند از ابتـداي پيـروزي انقـلاب  ننشسته اند

امياسلا و دشمنان اسلام به  مختلف دست به توطئه نواعايران استكبار جهاني

و جنگ تحميلي گرفته تا كنون از توطئـه عليـه زد ند از حمله مستقيم، كودتا

و انقلاب اسلا  كهيايران دست برنداشته اند يكي از توطئه هايميمردم ايران
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و سـو ظن قوميـت هـا عليـهءبراي مردم ايران در نظر گرفته اند ايجـاد نـاامني

و فرقـه هـاي اس ـ و بالاخره ايجاد تنش ميان مذاهب درميلايكديگر موجـود

آ ايران است   برنامـه ريـزيناين يكي از توطئه هـايي اسـت كـه سـالها روي

و در طول تاريخ هم بارها امتحان كرده اند  در كشورهاي مختلـف.كرده اند

و پاكستانمياسلا و در همين هندوستان و سابقه دارند روي اين كارها برنامه

و فرقـه جنگ هاي. كه نزديك ما هستند  و قـو مذهبي بـه راه انداختـهمي اي

و بـين بلـوچ. اند و سني دشمن اكنون در تصور اين است كه بتواند بين شيعه

و بين قوميت هاي مختلف به انحا   گونـاگون ايجـاد تـنش، جنـگ،ءو فارس

و دعوا بكند اين توطئه دشمن است اما براي خنثي سـازي ايـن توطئـه سوظن

و مستحـضر  هـستند مـا بايـد آمـادگي لازم را مسئولين مربوطه توجـه دارنـد

و خـصوصاً منطقـه مـرزي  داشته باشيم توجه داشته باشـيم كـه منـاطق مـرزي

و بلوچستان حكم تنگه احد را دارد  و همانطور كه غفلـت تعـدادي. سيستان

و تعـدادي از مـسلمانان از نگهبانان تنگه احد باعـث شكـست مـسلمانان شـد

و تعـدادي از يـار شربت  . از دسـت رفتنـد)ص(ان پيـامبر شـهادت نوشـيدند

.شودميغفلت ما هم موجب اين نوع ناگواري ها

و بلوچـستان در مجمـوع خيلـي مهـمميفكر كنيد منطقه مرزي سيـستان

و اما نيست  از مـي آنقدر مهم اسـت كـه دشـمن چـشم طمـع دوختـه خواهـد

و نظام ضـربه وارد كنـد  و ايجاد تفرقه به اصل انقلاب د مـا بايـ. مناطق مرزي

و هوشـياري توجه داشته باشيم حال كه اين و آمـادگي و آگاهي چنين است

آن. طلبدميبيشتر اوضاع را  طرف بايـد توجـه داشـته باشـيم كـه خواسـته از
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بگويـد. دشمن اين است كه طرف مقابل هم اقدام به انتقام كوركورانه بكنـد

نـد مقابلـه بـهاعمل را انجـام داده كه حال نيروهاي منصوب به فلان قوم فلان 

كنيم هشدار كه اين ممكن است خواسته دشمن باشد مـا بايـد توجـهميمثل 

 را داريـمءداشته باشيم كه در جنگ احد سرور شهيدان حمـزه سـيد الـشهدا 

عموي پيغمبر، وقتي كه اسلام اختيار كرد ديگـر كـسي نتوانـست بـه پيغمبـر

سـمياهانت كند در جنگ احد حمزه شهيد  و آنگـاه كـه راغ حمـزه را شود

راميگيرند يكي از مسلمانان مي رود بـه مـي دانـم مـي گويد مـن موضـع آن

و مواجه با يك صحنه رقت باري  و جسم قدِ:شودميسراغ حمزه  بلند حمزه

و وحشيدغتنومند حمزه به خاك افتاده، دشمن خشن اين بدن را قطعهو ار

م  و آن مسلماني كه رفته بودثقطعه كرده، خبري براي پيـامبر بيـاورد له كرده

آنقدر صحنه رقت بار بود كه بـه خـود اجـازه نـداد برگـردد وخبـر شـهادت 

رفتنـد سـراغ)ع(حمزه را به پيامبر بدهد مدتي گذشت مجدداً حضرت علي 

و حضرت علي  و بـا آن صـحنه رقـت بـار مواجـه شـد)ع(حمزه وقتي آمـد

و ناراحت  و نگران ند خبـر را بـه پيـامبر توامي مگر.اشك ها از چشم جاري

و او هم همان جا  و سـاير يـارانميبرساند نشيند تا اينكه پس از مدتي پيـامبر

و با اين صحنه دلخراش مواجه مي اشك هـاي پيغمبـر جـاري. شوندميآيند

و گريـه مي و سـوگند مـي همراهـان پيـامبر خـشمگين.كنـد مـي شـود شـوند

ه مي فتـاد نفـر از آنهـا را بـه ازاي خورند كه اگر بر دشمن ظفر پيـدا كردنـد

ها. له بكنندمثحمزه  حتي ايـن سـخن را بـه پيغمبـر نـسبت داده بعضي از نقل

فرانغين رحمت، دين منطقي است دين تحليل است، ديند اما اسلام.است
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ان«: شودمياست آيه نازل و و ان عاقبتم متعاقبوا بـه مثـل عـوفيتم فان عاقبتم

و لهوخير صابرين  ما حق نداريـد كـه بـه ايـن سـوگند خـود عمـلش: صبرتم

و  م كرده لـه شـده هفتـاد نفـر را انتقـام جويانـه بـهثبه ازاي هر نفر كه از شما

و خون بكشيد  و اگـر صـبر پيـشهميشما» خاك توانيد مقابله بـه مثـل كنيـد

اصـبر، صـبر: دارد مـي پيامبر در همان حال عرضـه. كنيد البته صبر بهتر است 

و حتي قاتل حمزه سيد الشهدا بعدو تاريخ. كنم مي  نشان داد پيامبر صبر كرد

از فتح مكه چاره اي نديد جز اينكه مسلمان شود چند روزي به طـائف فـرار

و شنيده بود هر كس توحيد را بپـذيرد پيـامبر. كرد اسلام رو به گسترش بود

 كند برگشت به سمت پيغمبر در حالي كه شـهادتين را بـر زبـانمياو را عفو 

و عذر خواهي او را شنيد وقتي.كردميزمزمه . چشمان پيامبر به وحشي افتاد

چهره خودت را از افتمميبينم به ياد عمويم حمزهميبه او گفت وقتي تو را

منو من غايب كن  نكنـد حـوادثي كـه دشـمن بـراي. قرار نگيـر رو به روي

و باعـث شـود كـه مـا در سراشـيب مـي عزيزان ما بـه وجـود  ي انتقـام در آورد

اما سخن ديگر من با برادران اهل سنت. اين نهايت صبر پيامبر است!؟غلطيم

و خصوصاً علماي اهل سنت است ما بايـد فرهنـگ قـرآن را بـه مـردم خـود 

و ابلاغ كنيم من قتل . ...نفس بفهمانيم

و ما بايد فرهنگ قرآني را به مردم خود ابلاغ كنيم تـا در كمـين دشـمن

اهتوطئه  و ابزار بـراي دشـمن قـرار نگير اي .دن ـستكبار جهاني گرفتار نشوند

رحمت اسلامي، رافت اسلامي، وحدت اسلامي، پيـام قـرآن اسـت مـا سـعي

شـود كـه دشـمن از انـسانهايي مـي كنيم اين پيام را به مردم خود برسانيم چه 
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و ناآگـاهيميمنتصب به يك قوم سوء استفاده و بـدبختي،كند جهـل . فقـر

ع و از آنهـا سـوءميواملي است كه دشمن اينها تواند كساني را جـذب كنـد

و دور نگري، هشدار،  پا به ركـاب بـودن آمـادگي استفاده بكند دورانديشي

هميشگي، پاسداري از تنگه هايي كه همچون تنگه هاي احد است، مرزبـاني 

ب.به موقع  و در و عكس العمل صـحيح نـشان دادن  فرهنگـي عـدِ اقدام كردن

ب كار و در  اقتصادي منطقه را از محدوديت نجـات بخـشيدن چـاره عدِكردن

بنده عرايضم را كوتـاه. كار است والا دشمن از همان منطقه وارد خواهد شد

و مـسئولين مي و دفـاتر عظـام و در پايـان مجـدداً از همـه علمـاي عظـام كنم

و  دي باز ماندگان شـهدا همـدر با محترم كه در اين مجلس شركت كرده اند

و بـه بازمانـدگان شـهدا بـه خـصوص مـي خود را نشان داده اند تـشكر  كـنم

و چه تـسليتي بـالاتر از تـسليميزايي تسليت عرض برادران عزيز لك  يتكنم

كه خداوند به بازماندگان شهدا داده است براي مـا اينگونـه تـصوير شـد كـه

و برادران شهدا در آن منطقه نزديك  و خواهران و پدران مـرز وقتـي مادران

بـدن هـا امـا گـشتند مـي كه آمدند بالاي سر اين چند شهيد دنبال شهيد خود 

و نـد گفت وقتي تير خلاص زده بودميحتي يكي از دوستان بود خون آلود 

 سـلام!د از روي آنها با ماشين رد شده اند بودندر آخر شهدا را رديف كرده

اني در مقابـل يزيـد دو تـنو روز با هفتادفدر يكنص)ع(بر تو اي حسين

و جنگيدي و.ايستادي  آنگاه كه ياران را شهيد كردند اجساد را گـرد آورده

در بر سم اسبانِ و اسـتخوان شـهدا را و بر اجساد راندنـد خود نعل تازه بستند

...هم كوبيدند
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و امور ايثارگرانپيام تسليت و رئيس سازمان بنياد شهيد  معاون رئيس جمهور

 سمه تعالياب

و انا اليه راجعونا الله  نا

 خانواده هاي محترم شهداء

دگر بار عرش الهي با تلألؤ كـوكبي ديگـر از كهكـشان، سلاميبا اهدا

و مجاهدت و فرشتگان درگاه ايزدي بر گلدسته هاي رفيع ايثار منور گرديد

و ايثارگري، اذان رحيل صبور مردان منتظـر ديگـري را بـه رشـك فداكاري

.سرودند
غ و ايثار منتظران ديـدار گرچه و همراهان سال هاي حماسه م فراق ياران

 را فديـه فـرو"ان االله مـع الـصابرين"آزارد، ليكن حقيقتميرخ محبوب را

و هجـران خوردن بغـض و اميـدوار بـه بـشارت مـي تنهـايي انـا اليـه"نمـاييم

.كنيممي صبر پيشه"راجعون
و تسليت به شما خان واده هـاي محتـرم كـه اينجانب ضمن عرض تبريك

فراق فرزنداني بزرگوار را به نظاره نشسته ايد، از خداونـد متعـال علـو امروز

و صبر  و بـه نماينـدگي از جامعـه ايثـارگران درجات جميـل مـسئلت نمـوده

را كشور قدوم مقاوم شما خانواده ها  و والامقام شـهيدان بويژه والدين صبور

.نهيمميبه جمع خود ارج 

 حسين دهقان

و امور ايثارگران و رئيس سازمان بنياد شهيد  معاون رئيس جمهور
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و بلوچستان و كاركنان سپاه منطقه سيستان  فرماندهي

و الصديقين  بسم رب الشهدا

و بزرگي كه جان بر سـر و انسانهاي آزاده سلام خدا بر شهيدان

و بـا ايـن فـداكاري بـه  و در راه خدا از خود گذشـتند پيمان نهادند

و شـيرين تـرين پـاداش الهـي را برترين  قله هاي انسانيت رسـيدند

»مقام معظم رهبري«. چشيدند

بي بار ديگر در امتداد كاروان راه سرخ شهادت گناه، جمعي از هموطنان

و مزدوران زشت سيرت قرار گرفتنـدو بي  دفاع آماج گلوله هاي ديو صفتان

.و مظلومانه به خاكو خون غلطيدند

و تـرور بـر سـينه آنان كه ناجوا نمردانه منـافع اسـتكبار را بـا زبـان گلولـه

 سـرخ آنـانةخواهند معنا كنند غافلند از اينكه سينميجوانان مخلص انقلاب 

چون ديوانيست پر شور از قصيده بلند رهايي كه جز اهـل يقـين از درك آن

.عاجزند

در)ع(به بركـت خـون حـسين و اصـحاب بـا وفـاي آن سـالار شـهيدان

تـا)س( شهيد پرور اسلام با فاصله اي اندك از كربلاي فرزند فاطمـه مكتب

هر روز صداي لبيك يـا خمينـي بـه گـوش)ره(كربلاي بي كس ياران امام 

و تبـاهي فردايـي در انتظارشـان مي و فرزنـدان شـيطان كـه جـز سـياهي رسد

و دين پشت كـرده  و انقلاب به ملت نيست براي ريختن خون فرزندان اسلام

ب  دهو و مست از دست گذاشتن و جـور هـرر دست ايا ظاهر مسرور دي ظلم

.بينندميشب كابوس مرگو ذلت 
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بدينوسيله ضمن محكوم كردن ايـن جنايـت ابـراز همـدردي خـود را بـا

و شـهادت ايـن هموطنـان  و معظـم شـهيدان اعـلام داشـته خانواده هاي معزز

حـ) عـج(عزيز به محضر آقـا امـام زمـام  االلهو نايـب بـر حقـش ضرت آيـت

و از درگـاه خداونـد متعـالميالعظ امام خامنه اي عزيز تسليت عرض نمـوده

و رحمت واسعه الهي را خواستاريم انشاءاالله به  براي آن شهيدان علو درجات

و مدد الهي با خون مطهرشان پيمان  بنديم كه تا آخـرين نفـسو بـاميلطف

ــان  ــر افتخارش ــدار راه ســرخ پ و اقت ــاع از انقــلاب نهايــت صــلابت را در دف

ايمياسلا تحت فرماندهي مقام معظم رهبري حضرت آيـت االله امـام خامنـه

.عزيز ادامه دهيم

 والسلام علي من تبع الهدي

و بلوچستان و كاركنان دفتر فرماندهي منطقه مقاومت بسيج سپاه سيستان  فرمانده
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و اساتيد دفتر فرهنگ اسلا،رياست  بسيج،ي آنادفتر خبرگزارمي، كاركنان
و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلا  واحد زابلميدانشجويي

و الصديقين  بسم رب الشهدا

 باي ذنب قتلت

چهل روز از قتل عام خـداجويان بـي گنـاه بـه دسـت شـقي تـرين افـراد

و خـشك مغـز در منطقـه عمـو  خـدا. گـذرد مـي زابـل-تاسـوكيميمتحجر

و جر جوياني و ظلمـات مـي كه بدون ارتكاب كوچكترين گنـاه در تـاريكي

ياراي ديدن نور حكومـت شان شب توسط خفاشاني ترور شدند كه چشمان 

)ع(را در سرزميني كه متعلق به مكتب امام صادق)ص(اسلام ناب محمدي 

.باشد ندارند مي

و در كتـب اهـل بيـت در  هميـشه شـاهد چنـين)ع(تاريخ بزرگ اسـلام

و هستيم چرا كه حرك و حكومت الهـي وقايع دردناكي بوده ت در مسير حق

موجب بغضو حسادت شياطين بوده است درخت تنومند اسلام اگـر امـروز

و عظمـت آن از مرزهـاي جغرافيـايي جهـان  به بلنداي آسمان رسـيده اسـت

.اسلام فراتر رفته با خون مومن ترين افراد اين امت آبياري گرديده است

يدن خـون انـسان هـاي در دنياي امروز جهان غرب كه قرن هاست از مك

و خـداجوي محروم ارتزاق نموده با بيداري جهان اسلام بويژه ملـت بـزرگ 

دميايران اسلا گذراند به همين دليـل دسـتميوران خودش را سخت ترين

و در گيري قو  هـا در خـونين كـردننآ. در مناطق مختلف زده استميبه فتنه
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م و و درگيري بين اديان الهي كاتب مختلـف درگيـري مرزهاي جهان اسلام

و تمـدنميو فتنه قو  را تعريف كردند در حالي كه در مكتب بـزرگ اسـلام

و عقيده جايگاهي ندارد اگـر چـه افـراد جاهـل از اين دكترينميعظيم اسلا 

خدا بي خبري پيدا شوند كه در قبال دريافت دلارهاي غرب دست بـه چنـين

و ناجوانمردانه بزننـد كـه خـون بـه نـا   حـق ريختـه ايـن عزيـزان كشتار فجيع

و متحجر آنها شود و ايادي نادان .موجب رسوايي سردمداران غرب

و هميشهمهميما دانشگاهيان اين خطه از ميهن اسلا گام با امت سلحشور

و تـسليت بـه  و تبريـك در صحنه استان ضمن محكوم كردن ايـن قتـل عـام

د  لخراش تاسـوكي خانواده هاي معظم شهدا خواستار مجازات عاملين حادثه

و در اربعـين ايـن عزيـزان همـراه بـا مـردم مـومن سيـستان بـه سـوگ  هستيم

.نشينيم مي

و اساتيد دفتر فرهنگ اسلا،رياست ،دفتر خبرگزاري آنا،ميكاركنان

و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلا  واحد زابلميبسيج دانشجويي
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و بلوچستان  بيانيه بسيج دانشجويي استان سيستان

 تعاليسمهاب

 باي ذنب قتلت؟

 به كدامين گناه مرداني پاكو خدايي، غريبانه روي رمل هاي بيابان در
 خون خود غلتيدند؟

و قـرآن بـه شـهادت  به كـدامين گنـاه مردانـي از بهتـرين يـاوران اسـلام

و به كدامين حق پليدترين افراد به روي شريفترين مردمان آتش ... رسيدند؟

و  و فرزندانـشان بـه خـاك آنان را در مقا گشودند بل چـشمان اشـكبار زنـان

 خون كشيدند؟

از-حادثه تروريستي زابل  زاهدان كه منجر به شهادت بيش از بيست نفر

و زنان سينه سوخته و اندوه گراني را بر قلب بهترين بندگان خدا گرديد، غم

را. نشاندمياين ديار از ميهن اسلاو مظلوم   چگونه آغازين روزهاي سـال نـو

و مظلومانـه محاسـن بـه سپري كنيم، در حالي كه بهترين دوستانمان غريبانـه

و ما را با دنيايي كـه در آن عـده اي زالـو صـفت خون خود خضاب نمودند

و همه اسلام ستيزان بهتـرين  خـدمتگزاران اسـلام را بـه براي منافع صهيونيزم

.رسانند تنها گذاردندميشهادت 
ح  وقتـي) عليـه الـسلام(ضرت علي بن ابيطالب مگر نه اينكه امير مؤمنان
خلخال از پاي زني يهودي باز نمودنـد آنقـدرميشنيدند كه در مملكت اسلا

و اندوه متاثر شدند كه   از شنيدن ايـن خبـر نكـوهشرا مرگ از روي غيرت
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و فرمودند و از مصيبت آن جان بدهـد اگر مردي: نكردند اين خبر را بشنود

و  و ونه اسـت كـه مـا مـردم حال چگ ... جاي دارد و بـويژه مـسئولين امنيتـي

وميانتظا خدمتگزار در مقابـل به راحتي از كنار اين خبر كه عده اي مسلمان

و فرزندانـشان در مملكـت اسـلا  و خـون غلتيدنـدميچشمان زنان  بـه خـاك

نيـستيم؟)ع(گذريم؟ مگر ما پيرو بـزرگ مـرد تـاريخ علـيميانگارانه ساده

و صـاحب منـصبي بدانـد كـهما مگر مسئولين   نشنيدند كه فرمود اگر مسئول

و و توان اداره امور را ندارد با اين حـال در منـصب خـود بـاقي بمانـد لعـين

و مرثيـه بگذريم، آنقدر قلم هايمان ! ... منفور است  در نوشتن تسليت نامه هـا

 شان بـه روي دسـتانمان شهداي اين استان كه هر از چند گاهي بدن پاره پاره

اي در شود جوهر فشانده است كه ديگر حالي براي سرودن مرثيـهميتشييع

و مرثيه سـرودن بـه! وصف شهداي تاسوكي نمانده است  زمان تسليت گفتن

 ! ديگر وقت عمل است! است پايان آمده

و مراكـز آمـوزش عـالي اسـتان  در آخر، كلام ما دانشجويان دانشگاه ها

ن و بلوچستان يك جمله بيش و آنهم اينكهسيستان :يست

و !انتظامي مسئولين امنيتي

به خـون شـهدايمان ديگـر وقـت! مزار شهداي شهرمان ديگر جاي ندارد

 ! يا علي است، پس عمل

و بلوچستان  بسيج دانشجويي استان سيستان
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 بسم رب الشهداء

و شــهيد پــروران افتخــار امــام.كنــد مــياكنــون اســلام بــه ايــن شــهيدان

)ره(خميني

و شهيد پرور ولايتعاشقان ، مردم كريم

و امتنان بر خود واجب گزاري خود دانيم منتهاي شكرميبا كمال احترام

و كمتـرين خـدامِ  را از توفيق شهادتِ دلدادگانِ درگاه آقا ابا عبداالله الحسين

و رهبـريمينظام مقدس جمهوري اسلا  ، روحـانيونو مقام عظمـاي ولايـت

ا: شهيد و حجه الاسلام مسلم لك زايـي كـه در حجه الاسلام نعمت الله پيغان

بـه ديگـر شهادتگاهِ تاسوكي سيستان به همراه بيست سينه سـرخ خـونين بـال

» عنـد ربهـم يرزقـون«نيـاز كـه ملكوت اعلي پيوستند به آسـتان حـضرت بـي 

و كرامـت است ، سجده عـشق بـه جـا آورده آنگـاه در برابـرِ عظمـت گـروه

ميانساني شما مردم بزرگوار و قدرشناسي را تقديم .داريم مراتب سپاس

و اعتقاد در برابـر كلمـه به يقين اگر اين همه همبستگي و عزت ، وحدت

و مجـالس نمي» شهادت« مقدس و همراهي شما در مراسـم و همدردي بود

ِ حضرت او فعليـت نمـي  ، آرامـش يافـت بزرگداشت آن بندگان فنا در ذات

و عاشقانِ نقلوب داغداران .شدميولايتِ علوي فراهم

براي شما مردم بزرگوار كه تاريخي از افتخـارات گذشـته را بـه قـاموس

پيونـد زده ايـد چـه افتخـاريميسرخ شهادت در نظام ولايي جمهوري اسلا 

و  ، دسـت از دامـن ولايـت و فـرود تـاريخي بالاتر از اين كه در صدها فـراز

و همواره موج .ب آبروي ديار خويش بوده ايد معيار هاي عقيدتي بر نداشته
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و لطــف و امتنــان خــود را از ابــراز همــدردي بــار ديگــر مراتــب ســپاس

 ، ، خـاك سـپاري و نجيب استان در مراسم تـشييع كريمانة آحادِ مردم رشيد

، پارچـه  و گراميداشت ها كه با ارسال پيام تبريكو تـسليت مجالس ترحيم

، تراكت نويسيو تشريف فرمايي از  و نزديك همراه مـا نويسي شهرهاي دور

و انديشه هـاي منبعـث از فرهنـگ قرآنـيِ شـما  بوده تقديم قلب هاي مهربان

، ائمه جمعه معزز استان بـويژه نماينـده محتـرم  ، از روحانيت گرانقدر نموده

ــرم  ــدهان محت ، فرمان ــديران گرانقــدر ارشــد نظــام ، م ــه در اســتان ــي فقي ول

ــسيج  ــت ب ــاطق مقاوم ، من ــا و قرارگاهه ــستان ــدر سي ــتاندار گرانق ، اس ــپاه س

و نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسـلا  ، فرمانداران ،ميبلوچستان

، خـانواده ، مسئولان بزرگـوار اسـتان ، مديران محترم كل استان دانشگاهيان

و رزمنـدگانِ عرصـه  و ايثـارگران و طلايـه داران و مقـاوم شـاهد هاي صبور

و معنـايي خون پيماي شهادت كه بي  عت با خونِ تابنـاكِ شـهيدان را مـصداق

.داريمميچند سويه بخشيده اند نهايتِ قدرداني خود را متواضعانه ابراز 

به اميد آن كه جان هاي همواره بيدار ما در راه تحققِ آرمان هـاي شـهدا

و خدمت به فرهنگِ عاشوراييِ اين ميهن سرافراز كه به زيور خـونِ شـهيدان 

و در سـاية رهبـري هـاي مقـامِ بركت يافته بـا اسـتعانت از خـداي ذوالجـلال

و مــيحــضرت آيــت االله العظ: ولايــت فقيــه  ، لحظــه اي از گرمــا خامنــه اي

و جهاد باز نماند االله.تپندگي  انشاء

و پيغان  خانواده هاي شهيدان لك زائي
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 به روايت تصوير

 انـدوهو نـدر چـه اندك، نگاه به آينه هايي دارد كه اگـ» تصوير به روايت«

و آبي و آسماني  ...وار، اما زلال اند

و بـالِ روايتدر اين اي به تماشاي پـر نـشينيم كـه مـي نـو سـرود پرنـده

و  و بغـض، نغمـه خـواني اش را از او دريـغ داشـته انـد زاغاني چند بـه كينـه

و آرزوي خانواده اي  و آه سپردندخبه را بهارستان اميد .زانِ اندوه

لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتـا بـل«: مصداق» مسلم«اگر چه و

ع» احياء عند ربهم يرزقون و با آن همه مدال وقاست يق زخم كه زيور سـينه

و به عرشيان، تبسم  و گلو دارد آسماني شده فروشد اما دريغـا كـهميپيشاني

بهاب و در آبگينة تصوير .اشايش نشستمت هزار افسوس بايد از او دل بريد
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آرامــش آســماني ام تنهــا در گــرو ديــدار
و گنبد مطلاي توست يـا امـام  گلدسته ها

.عليه السلامرضا 

اي تو اي نغمـة سـبزشبه تما
.آمده ام



125/ يادنامة شهيد مسلم لك زايي/ مسافر ملكوت

و اصحابي كه  شهيدان دشت تب آلـود تاسـوكيگسودرعاشورايي ديگر
. مده اندآهم گرد در حسينيه شهداي قم
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زايـي سـنگر نـشين هـشت سـال سرهنگ حبيب لـك ...اللهم تقبل منا
. هرگز از جگر گوشه اش مسلم سخن نگفت، از شهادت گفت،رشادت

ــن دو ايـــ
گلبـــــرگ 
ــماني را  آس
به خداونـد 
ــرش  عــــ

.بسپاريد
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و دو پرنده سرخ آواز عرش و بيست  خاكريز خونين تاسوكي. يستاينجا شهادتگاه مسلم

 تا نگويند كه از ياد فراموشـانندي نيمه شب مستان باد نامشان زمزمه
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 آيدميآيد آن كه از تن رهيدميباز عطر شهيد
 آيدميروي امواج آبي تكبير آن كه جز حق نديد
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 وانگه كه شود اذالنجوم انكدرترتـروزي كه رسد اذا السماء انفط
 گــويم گـويم بـأي ذنب قتـلتاتفمن دامن دوست گيرم اندر عر


